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 مقدمه 

سرآغاز  از    احمدالحسنسید   دعوتهمان  اثبات    ایبر   شطلوع  به  مردم،  تمام 
و    ، همت گماشت است  ش  یاولیاشناخت  راهی برای شناخت خداوند و  اینکه    حجیت رؤیا و

دعوت   نیز  این خصوص  انصار  در  را  دادند،  ایشان  به ادامه  خداوند  که    هایی یاؤرۀ  وسیلو 
نازل شد   باره یک به ـ  هیچ حسابی بی ـ مردم  فرمود آنها    بر  تأیید  رؤیای  آنجا  تا    ؛ را  دیدن  که 

و    بیتاهل و    ، رسید  به هزاران رؤیا  و ارتباط ایشان با امام مهدی  احمدالحسنسید  
ملائکه    انبیا همۀ   آمدند  و  مردم  دیدار  به  رؤیا  عالم  ادعاهای  تا  در  تمام  کنند  ثابت 

 حق است.  احمدالحسن

که از    ی روایات و احادیثطریق  از  پیش  هزاران سال  از    اطهار ۀ  و ائم  خدا رسول  
پرداخته   آنان رؤیا  حجیت  اثبات  به  است  شده  که  همان  ؛اندنقل  آنان،  طور  از  پیش 
 پرداخته بودند. مردم  ای این موضوع بر به اثبات نیز  آنان شده بر نازل های  کتاب و  انبیا 

امر »  اما نه  تعقل می   شنه در  اما    ؛بالغه  است  یپذیرید... حکمتمی   یشاولیااز  کنید و 
 « ندهد.  هشدارها سود

بندبه    یشب این  کرد   لغزشاز  پر    قصیرکارِ تۀ  ذهن  را  حجیکه    و خطا خطور  رؤیا  با  ت 
بس شیرین  زیرا حکایت آن  به اثبات برسانم؛  داستان مادر بزرگوار امام مهدی هباستناد 

ور  شعله     این خانه نسبت به اهل  حس محبت را  و    ،در دل احساس خوبی ایجادو  است  
پیش از  آنها    زیرا   ؛ علمای شیعهاز نظر    این داستان   دلیل قطعی بودن به همچنین    ؛ کندمی

دوراناین   طول  بر ۀ  وسیلبه   در  رؤیا  مهدی  ای این  امام  ولادت  برابر    اثبات  پیروان در 
مختلف   رؤیا  ند،ا هکرداستدلال  مذاهب  حجیت  اثبات  نتیجه  در  و  برای    و  صِدق  اثبات 

سید  راستی   این  احمدالحسن دعوت  بر  فرستادمبنی  ایشان  مهدیۀ  که  با  ،  است  امام 
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 کند.  کفایت می انددیده ی که مؤمنان یوجوب پذیرفتن رؤیاها توجه به 

برای  به این راه  بینیم  را می   ـخصوص فقهای مذهب و به  ـاما متأسفانه بسیاری از مردم  
را    یکسکاهند و حتی  اهمیت آن میو از  کنند  آن را رد میو  کنند  توجه نمی   شناخت حق 

می انتقاد  باد  به  دارد  باور  را  راه  این  را  نگیر که  او  و  جلوه  د  نادان  و  و    ؛دهندمیسفیه 
اینان خود را »شگفت به شمار    محمددر شریعت محمد و آل   « علماانگیز آن است که 

 ! آورندمی

رؤیا حق    کنندکه ثابت میوارد نشده  امور بسیاری    محمدآیا در شریعت محمد و آل 
 دنبال دارد ...؟! به واقعی  اتو تأثیر است 

در    ، هستند  امام مهدی  نایبان عامِ کنند  ادعا می آنها    که  است این  عجیب  همچنین  
ایشانکه  حالی نمی   از  و  هیچ  ایشاندانند  دربارۀ  که  احادیثی  است    از  شده  وارد 

است که حول    ایشان  مادر بزرگوارماجرای    ترین مثال آنسادهو  کنند؛  چیزی درک نمی 
 ...شودمی ختم  یاؤ و به ر آغاز  یا ؤاز ر چرخد،ی م یاؤر

د  را ر   داستان مادر امامنتیجه با این کار خود    در و    ندساقط کردحجیت رؤیا را  آنها  
را تکذیب کردند... اینها دیگر    ولادت حضرتواقع نادانسته    در  دشان؛ و با این ر کردند

 ی هستند؟! یچه علما

  امام مهدیخودِ  ۀ ، از قضیاندک صفحاتاثبات دلیل رؤیای صادقه در این  بنابراین  
با   وارد شده است سرچشمه خواهد  شیعه    های ب ادر کتکه    انداستان مادرشبر  تکیه  و 

این    ؛گرفت عاملی  امید  با  از  که  دفاع  و  مردم  از  برخی  به  هدایت  رساندن  از  یکی  برای 
است، و نیز ردی بر  و مؤمنان اختصاص داده    باشد که آن را به انبیاهای خداوند  نشانه 

آخر  را  باشد  الزمان  فقهای  خود  وادی  که  رسیده و    ند، افکند  یگمراهبه  آنجا  که  به  از  اند 
 .  کنندرا رد می اولیای خدا   لیو پذیرند میدشمنان خدا 

علت از همچنین   انتخاب  بنده  که  هایی  جمله  به  بزرگوارداستان  را  بانوی    این 
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شباهت واضح  وجود    ،سوق داد  احمدالحسنعنوان اثباتی برای حقانیت دعوت سید  به 
  . نرجس خاتوننیستیارای رد کردنشان  را  کس  مشترک بسیاری است که هیچ و نقاط  

به به  از طرف خداوند  امام عسگریراستی  دلیل  و    ، فرستاده شد  سوی  و    هم  آنعامل 
دیدار با  هنگام    با امام هادی  ایشان  یگو و گفت طریق  و این از    ؛بود   « رؤیای صادقه»

 بسیار واضح است: آن حضرت

عرض    « تو را به ازدواج او درآوردند.  اشاز کسی که مسیح و وصی »فرمود:  حضرت
همان  عرض کرد: از    «شناسی؟ آیا او را می »ابومحمد؟ حضرت فرمود :  فرزند شما    از :  کرد
ب  یشب مادرش  ه  که  زنان ـدست  شدم    ـسرور  که    یشب  مسلمان  زیارت  نبوده  را  نکرده  او 

امام هادی   باشم.  این هنگام  بانو»به خواهرش حکیمه فرمود:    در    1« .ستاین همان 
 .کنداستناد میرؤیا به و ه است رؤیا دیده شداست برایش  یییعنی همان بانو 

 .کنداستناد میرؤیا به و شده است رؤیا دیده برایش نیز  احمدالحسنو 

خداوند    کهحالیدر   ؛ خواهد یافت در این کتاب  ۀ  که خوانند  بسیار دیگری   نقاط مشترک و  
لْبَابِ مَا کَانَ حَدِیثًا  فرماید:  می خود در محکم کتاب 

َ
وْلِي الِّ

ُ صَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأ
َ
لَقَدْ کَانَ فِي ق

یُؤْمِنُونَ  قَوْمٍ  لأ وَرَحْمَةً  وَهُدًی  شَيْءٍ  کُلَّ  وَتَفْصِیلَ  یَدَیْهِ  بَیْنَ  ذِي  الَّ تَصْدِیقَ  وَلَکِن   2یُفْتَرَی 
است)به  عبرتی  خردمندان  برای  آنان  سرگذشت  در  به .  راستی  که  نیست  دروغ  سخنی 

و    ،و روشنگر هرچيز است  ، است كه پيش از آن بودهبلکه تصدیق آنچه    ؛ساخته شده باشد 
 . است( و رحمتى نرهنموآورند براى مردمى كه ايمان مى 

سید  ۀ  قضی مهدی سوی  از    احمدالحسنارسال  به   امام  که  نیست  دروغ سخنی 
یکدیگر را  آنها    و کلام  ،است   بیتاهل کلام خدا و    ا بشده  تأیید بلکه    ؛ ساخته شده باشد

 
 . 423تمام النعمة: ص  . کمال الدین و1
 . 111یوسف: . 2
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می  کلام  تصدیق  و  دعوت  احمدالحسنکند  اعلان  زمان  مردم  شاز  کلام    به  با  هرگز 
کلام  ؛استنداشته  تعارضی    معصومین بیانآنها    ۀکنند تصدیق   شبلکه  و  تفصیل    یو 

از  برای   و  بسیاری  کریم    نیز و    معصومیناز  شده  روایت  متشابهاتِ اسرار  قرآن  متشابه 
است؛  بوده  راستی  به پس    بوده  به هدایتی  میکه  هدایت  حق  برای    ،کندسوی  رحمتی  و 

 آورند. ایمان می که به قیام قائم بوده قومی 

خوانندمایلم   به  ۀ  به  بنده  کنم  خاطرنشان  قالب  این  گرامی  در  هایی  قطعه داستان 
و  در راستای خواسته و مطلوبمان خواهم پرداخت  قطعه  به شرح هر  و    ، سر یکدیگرپشتِ 

در نظر داشتن اینکه    ، باآورد  مرا خواه  «ادامۀ ماجرا »ۀ  کلمقسمت و قسمت بعدی  بین هر  
صورت یکپارچه با ذکر منبع در انتهای کتاب خواهم آورد؛ و خداوند  داستان کامل را به بنده 

 یاریگر است. 

* *   * 



  

  ،دنيا و آخرت  1شدۀ ملیکۀ بندیقطعهداستان  
 2قطعههر همراه شرح به

ان  ی از موال یکی و   یوب انصار یاز نوادگان ابواـفروش( )برده  اس خ  مان نُ یشر بن سل بُ »
هاد عس  یامام  حسن  امام  همسایۀ  کریو  رأیسر  "در  آنها    و  )سامرا(ـ    "من 

  ها هبرد  ۀمعامل  بارۀدر   ابوالحسن علی بن محمد عسکریما    یمولا  کند: ...روایت می
من   دادبه  کردیفقمرا  و    هآموزش  بودهم  من  ،  ه  اجاز و  با  فروش  یخر ایشان    ۀجز  و  د 

  ، کامل شد اش  دربارهمعرفتم  شناخت و  ز کردم تا  یناک پرهشبههاز امور    ،پس   ؛کردمینم
 بردم.  ی پِ  یخوب بهان حلال و حرام  یم به تفاوت و 

با    .در زد   یکس ناگاه    .از شب گذشته بود   یپاسو  در منزل خود در سامرا بودم    یشب
کردم[  باز  را  در  ]و  رفتم  فرستادی د  .شتاب  و  خادم  کافور  هادیمولا   ۀدم  امام    یمان 

حضرت نزد  مرا  که  پوش   ۀجام  .طلبدیم   است  را  خدمت    دمیخود  به    حضرت و 
عسکر   ایشاندم  ی د  .دمیرس حسن  ]امام  ابومحمد  خود  فرزند  خواهرش    [یبا  و 

بشر، تو از نوادگان انصار    ای  چون نشستم فرمود:   .د یگویاز پشت پرده سخن م   مهیحک
  یاکان آن را از ن   ،ینان جانش  کهیطور به  ؛شما بوده  یاندر م  یشههم  یت ولا   ین و ا  یهست 

برده ارث  به  ماخود  اعتماد  مورد  شما  من    ، یدهست  یت ب اهل  اند.  گواه پاکی  و  را    ی تو 
فض  کنمیم با  گرام   یلتیو  را  آن  دارم یم  ی تو  با  موالات  در    که  و  دیگر  ما  دوستی  از 

 
دَةِ : سِ ی )به عربیا ملیکه    یکامِل  ،نرجس، نرگس.  1  ی هجر   ۲۶۱–۲۶۰درگذشتهٔ    ی،روم شرق  یا  یزانسنَرجِس؛ زادهٔ ب  یِ 

ش  یلادیم  ۸۷۵–۸۷۴/    یقمر  باور  در  سامرا(  عسکر   یعه،در  حسن  همسر  ش  یازدهمین  ی،نام    یعیان امام 
نام  یامامدوازده  برا  یگوناگون   یهااست. منابع  ااو گزارش کرده  یرا  نام  یانم  زاند که  نرجس،    یقل،ص  یهاآنها، 

مل ه،  مشهورتر   یکاجد  سوسن  نامدارتر نام  ین و  س  یو   یهالقب  ینهاست.  قائم،  ام  محمد،  و    یدةام  الاماء 
 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی  خاتون است.نرگس

 . 423تا  417توانید در این منبع مشاهده کنید: کمال الدین وتمام النعمة: ص  . روایت کامل را می2
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پیعیاش از  .  گیرییم  یشین  را  م  یراز تو  گاه  برا  ،کنمیآ را    یزکن   یک  یداری خر   یو  تو 
 « .  ...فرستمیم

را به انجام    و دوستدارانش  انیکی از موالی  امام علی هادیبینیم  میدر این مقطع  
و    ،دهدفرمان میتعلق دارد    امام مهدیۀ  قضیکه به  خطیر و حساس  بسیار  مأموریتی  

هم   است، آن   حضرتآن  سازی برای ولادت  زمینه در جهت    گام   یناین مأموریت نخست
هایی را در جهت رفعت و بلندی شأن  خود عبارت   تفرمایشادر    امام هادیاینکه    بعد از 

اعتماد ما »فرماید:  وی ذکر می  و من  »وی    ۀ تزکیهمچنین    «.یدهست  یت باهل   شما مورد 
ای  گونهبه   و شرح جزئیات مأموریت «  .دارمیم  یتو را گرام...  و    کنم یم  یتو را گواهپاکی  

را    است که و  تمام  شود  باعث میو    ،کندمی جای خود میخکوب  در  شنونده  قوای عقلی 
امر مهمذهنی   این  را معطوف شنیدن  از  تک کلمات و حروفی کند که  تک و درک    ، خود 
گاه م یراز تو را از »شود: خارج می  امامدهان  ارتباط  از او را   و امام  ؛همین  «.کنمیآ

گاه نمی   این مأموریت با ولادت قائم برای او بسنده  این مقدمه  ذکر  به  فقط  بلکه    ، کندآ
را در صحبت با او به    یچنین اسلوب   و اگر حضرتکند و همین برای او کافی است؛  می

و    ،دادت به خرج نمی توجه و حساسیاندازه نسبت به مأموریت خود  این  شر تا  بُ برد  کار نمی 
شد او  بعدی  سخن  از  نکته  این   خواهد  ذکر  را    ۀ هم»  شود: میروشن    که  مولایم  آنچه 

 « . ...دربارۀ امر این کنیز برایم مشخص کرده بود انجام دادم ابوالحسن

عسکری  امام  یا  هادی  امام  بپرسد:  کسی  خودمی  شاید  این    شانتوانستند  به 
  محمد رازی از اسرار آلاین  چراکه    ؛( اقدام کنند آن کنیزمأموریت مهم )یعنی خریداری  

 ؟ نهاداز موالی یکی ۀ  عهدآن را بر نباید و  بود

  بیتاهل اینکه    جملهاز   ؛اندبوده دخیل  میان  این  بسیاری در  عوامل    پاسخ: طبیعتاً 
شگفت  غرابت بُعد  به    قائمۀ  بار در   تشانفرمایشادر   مرتبط    انگیزو  امام  ۀ  قضی  اببودن 

و آنان  نکته کنند  این  متوجه  خود را    یانکردند تا شیعاشاره میمختلفش  در ابعاد    مهدی
ایمان   برای  قضیآوردن  را  ایشانبه  عجایب  عنوان  به   ۀ  از  ارتباط  یکی  و  داشتن  قرآن 
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آن   یاری  مبنای    هاعدبَ که   ـقضیۀ  به غیب  بر  بود ایمان  و    ـخواهد  کنند  برای  آماده  اینکه 
قضی مادی  ۀ  شناخت  امور  به  از  بنابراین    ؛نکنند تکیه  الهی  یکی  برای شان  موالیارسال 

نخستین  مأموریت مهم  این  انجام   برای شیعقطعاً  سازی  آماده در جهت    یاندرس عملی 
 بوده است.  برای استقبال از غیب یا قائمروح و روانشان  

به انجام این  خودشان    که اگر ایشانشاید علت دیگری هم وجود داشته باشد؛ این
می مأموریت   این  اقدام  دلِ    ی راز »قضیه  کردند  هیچ شد  می  « رازدر  گاه  کسی  و  آ آن  از 

تاریخ شیعیان  رسید و  به دست ما نمی   ماجرای آنشد و  نمی  اثبات    در طول  ولادت  برای 
در    ندتوانستنمی نیز    قائم   یانو شیعکردند،  به آن استناد نمی ن  ادر برابر مخالف  قائم 

 . دنـ به آن استناد کن است این کتابچه که موضوع  ـاثبات حجیت رؤیا  برای زمان ظهور  

 ... ادامۀ ماجرا 

به خط و ای  نامه  حضرت هادی  .کنمیمارسال    یزید کن یو تو را برای خر ...  »
  220رون آورد که  یزرد بای  کیسه  ممهور ساخت وبا مهر خود  را    و آنزبان رومی نوشت  

فلان روز    و قبل از ظهرِ   ،و به بغداد برو  را بگیراین    ، ای بشر فرمود:  و    ؛نار در آن بودید
را    انزیکن و    ند به نزدیکی تو رسیدران  یهای اسکشتیوقتی    .ر فرات حاضر باشیدر مس 

معرض   در  فروش  قرار  ی خر دید  برای  را  که    یداران ی خر   دادند، داران  میآنها  کنند  دوره 
را  صحنه  ن  یوقتی ا  . انداز جوانان عراقنیز  عباس و گروهی  ندگان بنییاز نمابیشترشان  

ر نظر داشته باش،  ید نخاس را ز یز یعمر بن    نامِ شخصی بهدی در طول روز از راه دور  ید
  ی خصوصیاتن و چنان  یکند که دارای چن داران عرضه مییرا به خر   یزیوی کن اینکه    تا

و لمس خود  ان  ی تن دارد، و از نشان دادن خود به مشتر   هب  ک ر ناز یدو لباس حر او    ؛است
و نند  ی بب  ک های ناز ر لباس یخواهند بدن او را از ز م کسانی که مییو تسل  ،ورزد امتناع می

بدان    زند؛اد مییزبان رومی فر   هزند و او بمی  کاس او را کت خن   .شودنمیلمسش کنند  
ن  ی د من ای گوداران مییکی از خر ی  دریده شود.که پرده عفتم  از ایند: وای  ی گوکه او می

به زبان عربی    ک ز ی آن کن  .ام افزودرا عفت او بر علاقهیز   ،خرم نار مییصد دیز را به سی کن
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مقام  ی گومی و  جاه  اگر  تو  تخت  د:  باشییسلو  داشته  هم  را  ندارمیتما   مان  تو  به    . لی 
ن د: چارهیگو نخاس می با یای  بفروشم. کن ی ست  را  تو  باید  د: شتاب مکن،  یگومی  ک ز ید 

ن هنگام تو نزد  ی در ا  .ابد یانت او دلم آرامش  یو د  داریدار من شود که از امانتی کسی خر 
را به زبان   کی از اشراف دارم که آنیای از  بگو: من نامهبه او  د نخاس برو و  یز یعمر بن  

نوشته و شا  ،و خط رومی  وفا  و  و عظمت  را  یو در آن مجد  ستگی و سخاوتمندی خود 
است یتوص کرده  کن یا  .ف  به  را  نامه  خصوص ین  و  اخلاق  در  تا  بده  نامه  یز  صاحب  ات 

را  او  ل هستم  یمن از سوی آن شخص وک  دا کرد و راضی شدیل پ یتما به او  اگر    .شدیندیب
 . داری کنمی از تو خر 

را    ۀهمگفت:  بشر   برایم مشخص    ابوالحسنمولایم  آنچه  کنیز  این  امر  دربارۀ 
دادم. انجام  بود  به  کرده  خواند  را  نامه  آن  کنیز  به  یگر شدت  وقتی  و  زید  ست  بن  عمر 

ا  رام  :گفت  اسخن صاحب  نامه  یبه  کرد  سوگند  شدت  بهو    ؛ بفروش ن  از  اگر  یاد  او 
مت  ی اصرار در کاهش ق  ،پس از آن  .کشت خودش را خواهد    فروختنش امتناع کند قطعاً 

داری  یاو را خر در آن کیسۀ زرد به من داده بود  نمودم و بالاخره به همان مبلغی که امام  
او دریافت کردم  و    مکرد از  را  از من گرفت و من آن کنیز  را  آن  و خندان    کهحالیدراو 

 « . شادمان بود...

در میان اهل باطل و  غریبانی  ...  است    اهل حق در هر زمان و هر مکانوضعیت  این  
اندوهشانان... مستضعف   دنیا بندگان   و  دارند    ست،به خدا   شانداری وفا   برای   د  اعتماد  و 

اینجا نیز    در و  ...  دهد  هرگاه عرصه برایشان تنگ شود خداوند راه خروجی برایشان قرار می
عنوان یک  عرضه شدن به ی و بدتر از آن  یچگونه از غربت و تنها   شاهد هستیم ایشان

 ی دامنپاک عفت و  با  کهحالیدر  ؛ بردفروشان رنج میکالا برای معامله و فروش در بازار برده 
در رفتار با بندگان مستضعف  آنها    شرمیی و ب  یاز پست  ییرها  یبرا   به پروردگارش   یمانو ا 
مبه   پناه  ایشان  برد؛ی خدا  گرفته  با    و  اسارت  دستشدن  به  از  میان  به و  شدن  دست 

مصیبت فروشبرده چه  دچار  بود؛  ان  شده  بزرگی  ههای  توان  یرون  یچو    مگر نیست    یو 
 . خداوند بزرگ ۀواسطبه 
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او بهها  مصیبت این  تمام    اما  قضیرا  الهی،  ۀ  خاطر  حق  ۀ  قضییعنی  بزرگ  به  قائم 
 ...    تحمل کرد ه بود کرد  شو تصدیق هی که دیدیسبب رؤیابه و تمامی اینها را ...  تحمل کرد

به    رام  :گفت  اس خنعمر بن زید  ست و به  یگر شدت  وقتی کنیز آن نامه را خواند به  »
او از فروختنش امتناع کند قطعاً  اگر  یاد کرد  سوگند  شدت  بهو  بفروش؛  ن نامه  یصاحب ا 

خواهد   را  کردم    کشت خودش  دریافت  او  از  را  کنیز  آن  من  و  و    کهحالیدر...  خندان 
 « . شادمان بود...

امام هادی مُهر  و  نامه نگاه کرد  به  شده  داده  الهیِ ۀ  را دید و شناخت و وعد  یعنی 
  اییبه همچون غر   ؛یستگر از سرِ شوق  پس   وسیلۀ غیب )یعنی رؤیا( برایش محقق شد؛به 

دلیل رستگار  و سپس به  ؛اندحمایت خود گرفته   آغوش او را در  که    بیند یرا ماش  خانوادهکه  
که    یاین کسان... کجایند  خندان و مسرور گردید    ،هاها و سختی شدنش بعد از تحمل رنج 

 ؟ کنندیی از این دست را انکار می حجیت رؤیا

  شَفَا عَلَیَ  بُنْیَانَهُ  سَ  سَّ
َ
أ نْ  مَّ م 

َ
أ خَیْرٌ  وَرِضْوَانٍ  هِ  الل  مِنَ  تَقْوَی  عَلَی  بُنْیَانَهُ  سَ  سَّ

َ
أ فَمَنْ 

َ
أ

الِمِینَ  هُ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ مَ وَالل  خود    ن )آیا کسی که بنیا 1جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّ
پرتگاهى    ۀخود را بر لب  يانيا كسى كه بن  ،تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است   ۀ را بر پاي

پى م   سقوط  به  كرده شرف  مى  پس   ،ريزى  فرو  دوزخ  آتش  در  آن  گروه    ؛ افتدبا  خدا  و 
 . (كندى بيدادگران را هدايت نم

 ...  ادامۀ ماجرا 

که در بغداد در آن ساکن بودم بردم. هنوز مستقر نشده بود که  اتاقی  ... و او را به  »
از    یشمولا   ۀنام بوس  یرونبگریبانش  را  به  شروع  و  کرد  یدنآورد  رو و    آن  را    ی آن 

پلکو    گذاشتمی  یشها گونه بدنش    کشیدمی  یشها به  به  او مالیدمیو  به  تعجب  با   .

 
 . 109. توبه: 1
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 "...« بوسی؟ یمی  شناسنمیصاحبش را که را   یانامه  یاگفتم: "آ

  (رؤیا ملکوت )در عالم  او را  که  در حالی  ، نامه را نشناسد ای بشرآن  و چگونه صاحب  
امت محمد  او  امر و حتی    ،کردملاقات می امر  امر قائم   و  و  به سرانجام رسیده،    و 

نامه را  آن  ؟! چگونه صاحب  بود تحقق یافته (عالم رؤیا آن عالم ) خداوند سبحان در    فرمان
قرار  نامه  آن  صاحب  بیتاهلاو را جزو و  ،که خداوند او را برگزیده حالیدر   ،نشناسد ای بشر

 ؟!اش کنیخریداری برای مولایت او را ببینی و تو اینکه   قبل از بود داده 

به آن  بلکه    ، شناسیمی او را  به آن صورتی که تو    شناخت البته نه میرا    او حضرت
این  ؛ و  تمام اینها در عالم رؤیا انجام شده بودو صورتی که خدا او را به وی شناسانده است،  

 گویند رؤیا حجت نیست؟!می در زمان ما علمای شریعت  در حالی است که 

 َی تُصْرَفُون نَّ
َ
لَالُ فَأ کُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقأ إِلاَّ الضَّ هُ رَبُّ خدا    )این است 1فَذَلِکُمُ الل 

شما  حقیقی  حقیقت    ؛پروردگار  از  بعد  گمراهی  آیا  و  چگونه  ست؟!  هجز  حق[  پس  ]از 
 . (شويد ىبازگردانيده م

 ... ادامۀ ماجرا 

ا پ  یگاهدر شناخت جا   یفناتوان و ضع  ی»گفت:  به   یامبران،فرزندان  گوش خود را 
 « . کن...خالی  یممن بسپار و قلبت را برا

جایگاهِ  در این  «  کند.سخنان آنان یکدیگر را تصدیق می »:  است  روایت شده  از ائمه 
ابهاماین  با شرح شبهات    ایشان  ،خصوصبه  و    ؛ ه استآغاز کرد  شربُ برای    اتش قضیه 

  پس   ه بود؛سؤالی از امام نپرسید  که امام او را برای این مأموریت اعزام کردوقتی  از    بشر
او   به پاداش  او  ازای صبر  ایشاندر  این مضمون کلام  بود.  نپرسیدنش  با    خاطر سوال 

 
 . 32 . یونس:1
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از  داستان  در پایان  وی  دیگر را  یم  ن )و    یه برای وی بودض و توضیح نیمی از جزئیات ق   ،وی
شخصی است که  همان    دامنکه این بانوی پاک این  ؛خواهد شنید   امام هادیخودِ  زبان  

 . کندیکدیگر را تصدیق و کامل می آنانکلام  .(را به دنیا خواهد آوردمحمد قائم آل 

مایلم   اینجا  خواننددر  که  ۀ  نظر  نکته  دو  به  را  دیده بسا    چه گرامی    مانده مخفی    هااز 
 : باشند جلب کنم 

 اول:ۀ نکت

این  در   هادابتدای  امام  اعتماد  بشر  مرتبه  را    یداستان،  به  و  کرد  جلب  خود  به 
به او  بر    امامو    ؛ یدرس تزکیه  و    ی برتر  کردنش  نایل  از  مقام    با  اسرار    یکی اطلاع  از 

از    یف ضعناتوان و  »او را    نرجس  یتموقع   ین در ا و    بعد از آناما    منت نهاد،  یتباهل
سخنان او و  میان    یتعارضدر اینجا    یا . آکندیخطاب م  «یامبرانفرزندان پ  یگاه شناخت جا

 ؟وجود دارد امام

 پاسخ: 

ندارد وجود  تعارضی  در    ؛ هیچ  شیعاینجا  بلکه  برای  واضح  ویژه  به   ،محمد آلۀ  درسی 
دارد علوم  هرقدر    . شماعلمای شیعه وجود    آنان  فضلبه هرقدر  و  برگیرید    بیت اهلاز 

شدن  تسلیم  و  خشوع    فزونی خضوع و  ، بدانید فزونی علم افزوده شود باید  ای بر شما  مرتبه 
پذیرش  فرمانبرداری  و   اینکه  را لازم می   آنانو  نه  برابر  گرداند،  اولیای  آناندر    شانو 

بورزید   آنان رسیده به  ادعا کنید  و  تکبر  اجازهو  اید  جایگاه  نایبشان  بدون  آنان  از سوی  ای 
اینکه  شده نه  و  تاراج    آنان   القاباید،  به  خداوند  برید  را  که  مراتبی  و  درجات  از  را  آنان  و 

ر   نه کتاب    ،مراجع دین هستید کنید خودتان  ادعا  بگذارید و  کنار  است  فرموده  برایشان مقر 
ت.    و سن 

که    ماندندباقی نمی   ییعلما   ،ر بعد از غیبت قائم شما اگ»روایت شده است:    ائمه  زا 
از دین  الهی  های  حجتاستفاده از    ا ب و  سوی او دلالت کنند  به و  سوی او دعوت  مردم را به 
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کنند   دفاع  دامو  او  از  را  خدا  ضعیف  ابلیس  بندگان  تله های  و  پیروانش  ناصبیان  و  های 
کسانی هستند  آنها    ، ولیشوند میاز دین خدا خارج    ـ همه بدون استثنا  ـقطعاً  نجات دهند  

طور که ناخدا سکان کشتی را به  همان   ،گیرندکه زمام قلب ضُعفای شیعه را به دست می 
 1« .ها نزد خداوند عزوجل هستندگیرد؛ آنان برترین دست می 

آیا کسی    امروز هستند؟!کنند علمای  ادعا می با توجه به این حدیث  کسانی که  کجایند  
یا فاسق  شان  همه یا    ؟دعوت کند  سوی قائماز میانشان هست که به  ت خود  اعلمی  به 

می شمردن   دعوت  کدام؟کنند یکدیگر  از !  می آنها    یک  دعوت  قائم  را  به  مردم  و  کند 
میبه  ارشاد  او  دارند  اتفاق   شانهمه   کهحالیدر   ؟!کندسوی  ظهور  نظر  زمان  زمان،  این 

از دینش  خواند و  سوی حضرت فرابهست که مردم را به یک از آنان  ! کداماست  ایشان
بلکه برعکس  کند؟!  برطرف    ۀ ایشانقضیو ابهامات را در رابطه با  و شبهات  دفاع کند،  

به  حتی  شیعیان  بیشتر  هستیم  شاهد  از  ما  ارزنی  ندارند،    قائمۀ  قضیاندازۀ  گاهی  اما  آ
گاهی اطلاع  دانند یم قائم ۀ از آنچه دربار  یشتر مراجع خود ب  ۀ دربار   دارند. و آ

ظلم زمان،  و  عصر  امام  شناخت  در  نادانی  و  جهل  ایشان  هب آشکار    یآیا    ساحت 
و   علما نیست؟!  بر  نیست    آیا  ایشانواجب  مظلومیت  کنند؟!    از  حال  به تا ما  دفاع 

 ... کنند یادی  از مظلومیت قائم نهایت   درایم که را ندیده کدام از مراجع و علما هیچ 

آخر   بارۀدر   خدا رسول   فرمودفقهای  است الزمان  شرورترین  ف»:  ه  زمان  آن  قیهان 
  2« گردد.بازمی آنها    به  شود وخارج میآنها    ها ازراستی فتنه هستند. به   آسمان  فقها زیر چتر

و   جز ضایع و تباه کردن حق امام زمانشده است چیزی ای که از آنان خارج فتنه و این 
ایشانمنحرف کردن   از  کردن  برای خاموش  پیوسته  و تلاش    شان سوی خودبه   مردم 

 ـ ـ نبوده  عیف شخصیت و گاهی نیز با حذف فیزیکی خود شخص ض گاهی با تصدای حق 
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 است.

 دوم: ۀ نکت

لحظه   ینشر تا ا که بُ  یابهام یهاباز کردن حلقه  یبرا  و در تلاش مادر امام ینجاا در 
مسائل مربوط به  و در    کنند  به آن توجه  ید است که با  یعیانش   یبرا  یگریدرس د   ، بود  یدهد

بگیرند؛  محمدآل قائم   نظر  قائم  کهینا   در  قضیۀ  )یعنی  قضیه  رازدار (  این  و    یبا 
با  قضیه    ینا دادن ارتباط   یبرا  یتبفراوان اهل  ایهتلاش نیز و   ،احاطه شده نمادگرایی 

 . شودی آشکار م ش در زمان مناسب هری که موضوعات سر به مُ 

از  کدام   عبارت دیگربه   ائمهیک  مادر  می دانست    امام هادی دورۀ  در    اصحاب 
اینکه چه  و    ،است  و دختر پادشاه و از نسل حواریون عیسی  رومیکنیزی  امام مهدی،  

  ین ا ؟  بپیوندد  به امام حسن عسکرینهایت    در  تا ماجراهایی برایش اتفاق خواهد افتاد  
مناسب زمان  در  تنها  شد  یبرا   ش موضوع  فاش  برا   ، خواص  سال    یو  در    ق ۲۸۶عموم 

 یا هر روز حلقه بلکه  ،  ندارد   یان پاقضیه    ین ا   های مختلف و قسمت   ها. حلقه یدآشکار گرد
م  یبرا  گشوده  کس  ؛شودی ما  چه  اهلشدگان  لیم ستاز    یرغ  یاما  این    یامبرشانپ  یتببه 

 اند.اینان چقدر اندک بوده موضوع را تصدیق کردند؟! و 

ابهام همان زمان  آن  در  که  مهد »یعنی  حلقه  یک    بارۀ در   اتطور  امام    « یمادر 
اتی را  خداوند بر ما منت نهاد و ابهام  ،را تصدیق کردیدآن    یتروا   یکبرطرف شد و شما با  

روایاتی  و  دلیل  با صدها    زمان  ینرا در ا   «یامام مهد   ۀ فرستاد»یعنی  دیگر  حلقه    دربارۀ
از   بوددید  که  پنهان  استمردم  زمان  ه    ی با چه حقشما  پس    فرمود؛ روشن    رسدبفرا   شتا 

 یست؟ ن یشینیان پ  یهاجز افسانه  ها ین ا  ید و گفت یدیدتکبر ورز 

امر » در  می   شنه  نه  تعقل  و    ولى  ؛بالغهاست    یحکمت   پذیرید.می   شاولیایاز  کنید 
 « .نبخشد  سود هشدارها
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  ی ن وحواریۀ  و مادرم زاد   ،پادشاه روم هستم  ،قیصرپسر  دختر یشوعا    "کهیمل "من  »...  
گاه   ین عجایبتر عجیباز  و تو را  رسد؛  می  ـوصی مسیحـ  است که نسبش به شمعون آ

 ...« کنممی

فرمود  خدا رسول   قرآن  توصیف  استدر  نمی هایش  شگفتی...»:  ه  بین  و  رود،  از 
 1« . .. .پذیردبش پایان نمی یغرا 

  : چنین استاین حضرتش نیز  ۀ  قضیپس    ، قرآن ناطق استهمان    که قائمآنجا    از
احادیث بسیاری    بیتاهل و  پذیرند؛  رود و غرایبش پایان نمی هایش از بین نمیشگفتی
فرمودهاین  دربارۀ   ا ...  اند  موضوع  هر محمدآل   یعیانش  یپس  شما  کدام  ،  را  که  از  خود 

شگفتآوردن    یمانا   یبرا  برا   قائمقضیۀ    هایی به  غرایبش  روبه   ی و  با  شدن  آماده  رو 
 به آن ندارد!   یازین  یرا قرآن را کنار بگذارد؛ ز  ید باباشد نکرده 

 ... ادامۀ ماجرا 

پدربزرگم   مرا  یق »...  خواست  همسر   ـبودم  هسالزدهیس دختری  که  ـصر  پسر    یبه 
شان و رهبانان،  ی و کش   ونیصد تن از نوادگان حوار یدر قصر خود س پس    .برادرش درآورد

و سرداران و  سپاهیان  تن از صاحب منصبان، و چهار هزار تن از فرماندهان    هفتصدو  
را به صحن قصر آورد    ی ، و از تالار کاخش تختگرد آوردر را  یو سران عشا  بزرگان لشکر

آراسته انواع جواهرات  به  برادرزاد  که  چون  پس  بود.  استوار  پله  چهل  بر  بالا  یق  ۀو  صر 
نشست تخت  بر  و  چ بی صلو    رفت  اطرافش  در  را  اسقف  دندیها  عادت  و  طبق  ها 

و  ها سرنگون  بیرا گشودند، صل   لیانج های  کتابو    ستادندیا و افتادند  ن  یبه زمشدند 
فرو هیپا و  یزم روی  تخت  و  ،  خت یر ها  افتاد،  بود  ن  آمده  بالا  تخت  آن  بر  که  کسی 
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شدیب قیصر(    ۀبرادرزاد) شد  ها  اسقفرخسار  رنگ    .هوش  اندامشان دگرگون  بر  لرزه  و 
م  به    شان بزرگ   . افتاد با ا  ی ات:  گف جد  زوال  به  که  نحوستی    ین پادشاه، ما را از ملاقات 

   «. . ..معاف کن   دلالت دارند 1ی ملکان  آیین و  یحیمس  یند ینا

نیز   بزرگ  ا   آنان  بر  پرتاب شده  حق    ید که دآن هنگام    چنین کرد؛   زمان   یندر  و  است 
، ما را از ملاقات  بزرگان  ی گفت: ا کند  هایش ویران میرد و بر پایهکوبد و آن را خُ باطل می 

ما را  که    ی ساکت نخواهد شد تا زمانهرگز  او    یرا ز  ؛ید و مناظره با او معاف کن  احمدالحسنبا  
مردم را خوار و ذلیل  که در آن  را  ـآرام نخواهد گرفت تا ملک و دولت ما  هرگز  و    ،سازد  رسوا 
و تسلط بر ممالک جن    ی باز و شعبده   ی او را به جادوگر ما    ید بگذار   یا   ؛ ببرد  ین از بـ  ایمکرده

را در م  یمبتوان  یدشا   یممتهم کن به قتل برسان   یاناو  با کسانهمان  ، یممردم  که    ی طور که 
آنها    اگر به ـ  اندکه ما را احاطه کرده  هایییب صل د  ی شا  یا..  .  یم کردچنین  از او بودند    یشپ

ب  یمکن  یوفادار  از    ـیمکن  یعت بآنها    ا و  را  ما    ید شا  یا ..  .  دهند نجات    احمدالحسن بتوانند 
با    ه مردم ب  یت و حاکم  یبا سلاح دموکراس  یمبتوان از خود  برخیزیم  او  جنگ  را  او  و عذاب 

 کوتاه باشد...   یمدت یاگر برا  یحت یم،دور ساز 

  نْیَا نُذِیقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَیَاةِ الدُّ حِسَاتٍ لأ امٍ نَّ یَّ
َ
رْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فِي أ

َ
فَأ

خْزَی وَهُمْ لَا یُنصَرُونَ 
َ
در روزهایی    سرد و سوزان)پس بر آنان تندبادی   2وَلَعَذَابُ الْخِْرَةِ أ

ب را  رسوایی  دنیا عذاب  زندگی  در  تا  فرستادیم  آشوم  بچشانیمه  آخرت    و قطعاً   ؛ نان  عذاب 
 . نخواهند شد(تر است و آنان یاری رسواکننده

 
 ی، ارتدوکس شرق  یساهایکل  یروانمذهب به پ  ینا  .اشاره دارد  یحیتمس  یهااز شاخه  یکی« به  آیین ملکانی».  1
 یتبه حما   یزانسب  ی اشاره دارد که در دوران امپراتور یه  ارتدوکس انطاک  یسای و کل  یونانیارتدوکس    یسایکل  یژهوبه

عقا مسیاز  پرداختند  یامپراتور   یحید  گروه،  )ملک(  با  تفاوت   هایعقوبی و    هاینسطور   یرنظ  یحیمس  یگرد  یهاو 
 )مترجم(  داشتند.

 . 16. فصلت: 2
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 ... ادامۀ ماجرا 

د،  یها را برپا کن هین پایها گفت: او به اسقف گرفت  یبد بسیار م آن را به فال د  ج ... »
ن دختر را به  ید، تا ایاور یبرگشته را ببختاین ن بدبخت، ید، و برادر ا ی برافراز ها را بیو صل

. چون وضع را به حال  شودبرطرف  یکی  ن  یاسعادت  او درآورم، تا نحوست او با    یهمسر 
اتفاق افتاده   برادر اولبرای  که  افتاد    یاتفاق ز همان  ی برادر دوم ن برای    ن برگرداندندیشیپ

ها را  داخل شد، و پردهخود  ن به قصر  یصر، غمگیمردم پراکنده شدند، و جدم قو    بود؛
 « ..خت.یاویب

در برابر    های در آرام کردن ناصب  ی..( دموکراس.  سخن از بزرگشان استاین  ، )و  ... آری 
از   نبود  یختن در ر   یانیسف اولیای  ما و ترس  ا   ؛ خون ما موفق    عباس، ی بن  یعیانش  یپس 

را    یدشدن و تبع   یدهما سر بر   یجابه و  پیش بیاورید  ما    یهاگردناز  قبل  خود را    یهاگردن
  ی صلح مل یشنهاد با پآنها   کاشای ... و  یم شما هست  هایما اربابان و بت  یرا ز   ید،تحمل کن

  برود...   ین دولتمان از ب  خواهیمی ... ما نم  ماندند یو در بغداد م  شدند یخود از نجف دور م
 َیَتَو وَمَن  بَعْضٍ  وْلِیَاء 

َ
أ بَعْضُهُمْ  وْلِیَاء 

َ
أ صَارَی  وَالنَّ الْیَهُودَ  خِذُواْ  تَتَّ لَا  آمَنُواْ  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ هُم  یَا  لَّ

الِمِینَ  هَ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ هُ مِنْهُمْ إِنَّ الل  نکُمْ فَإِنَّ اید یهود و  )ای کسانی که ایمان آورده  1مأ
از  را دوستان    ا نصار  ديگرند و هركس  آنان دوستان بعضى  از  بعضى  ]خود[ مگيريد ]كه[ 

 . نماید(گروه ستمگران را راه نمی آرى خدا  ؛گيرد از آنان خواهد بود بشما آنها را به دوستى  

 ... ادامۀ ماجرا 

در قصر پدربزرگم    یونشمعون و چند تن از حوار و    یح مس   یا گو  یدمدر آن شب د...  »
از نظر  که    یمنبر   که پدربزرگم تخت خود را برپا کرده بود  یاند و در همان مکان گرد آمده

 « . اند...نصب کردهرسید میرفعت و بلندی به آسمان 
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 نخستين رؤيا: 

  شهنگام خروج  که قائم ای است  کشنده اولین سلاح    «: رؤیا ...  دیدمدر رؤیا    ...»
باعث کشتار عظیمی در  و    ، گیردمی  ش کار به    متعفن های  دل نفاق از    بیرون کشیدن برای  
 طور که:  همانکنند،  می و سقوط ریزند فرومیدر این فتنه  آنها  شود ومی آنها  میان

سرنگون  بیصل »...   و  ها  زمشدند  پاافتادند  ن  یبه  فرو هیو  روی تخت  و  ،  خت یر ها 
 ...« هوش شد یبقیصر(   ۀبرادرزادکسی که بر آن تخت بالا آمده بود )ن افتاد، و  یزم

  «ای از حواریونمسیح و شمعون و عده»...  اینکه    ... تا شود  حق ظاهر می  از آنپس  و  
 ؛ آیندمی

   : جای تخت دولت ظالماندهند و به شهادت می «احمدالحسن»و برای حق 

که از نظر رفعت    یمنبر  که پدربزرگم تخت خود را برپا کرده بود یدر همان مکان »... 
 ...« اندنصب کردهرسید و بلندی به آسمان می

 .پروردگار جهانیان استخداوند و ستایش از آنِ سپاس گوییم: و ما می

 : وجود دارد ه چند نکتدر اینجا 

مطرح  امام ۀ  فرستادۀ  قضیوقتی    .1 مردم  برای  صادقه  کردیم  می   را  رؤیای  را  و 
گفتند:  شدیم که به ما میمواجه می  یآوردیم با برخی از مردممیآن    ایعنوان دلیلی بر به 

می»بله،   اعتراف  رؤیا  حجیت  به  که  رؤیا  اما    ،کنیمما  بود  خواهد  حجت  وقتی  فقط 
 « . ... آن را دیده باشند ابراهیم و یوسف معصومی مثل 

  ا دختر یشوع»ملیکا  داستان بهترین دلیل برای رد این گفته وجود دارد ... زیرا  و در این 
بود...پسر   روم  پادشاه  زمانو    «قیصر  آن  داشت    در  عصمتی  چه  دین  به    کهحالیدر او 

طور که در ادامه این نکته  )همان   نشده و شهادتین را بر زبان جاری نساخته بود وارد اسلام  
پس   نبود روشن خواهد شد(؟!  این لحظه معصوم  تا  در    ،او  کامل  بلکه  برای  طریق خود 
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 ... قرار داشت عصمت شدن 

که در عالم  را  معصومی    یت تواند شخص نمی کس  هیچ ند که  ا ه برخی مراجع فتوا داد  .2
با چشم دیده   شهادت در عالم  او را  از آن  پیش  اینکه    مگر ، بشناسداست  رؤیا مشاهده کرده  

 باشد... 

... مسیح و  دیده بود »در عالم ملکوت  ]فقط[    «دنیا و آخرت  »ملیکۀ این  راستی که  به 
در کجا    پیش از این او    «جمع شده بودند... پدربزرگم  ای از حواریون در قصر  شمعون و عده 

در عالم رؤیا او را بشناسد؟! و شمعون و حواریون را  تا بتواند  دیده بود خود  مسیح را با چشم  
 ! نیز به همین ترتیب

اساس این  چگونه    بر  را  توانند  می مراجع  اهل فتوایشان  کوبندۀ  ادلۀ  برابر    بیت در 
کنند  مدرکی  حالیدر   ،ثابت  و  دلیل  هیچ  ندارند،که  آنچه    برایش  به  اینکه  و  مگر  محمد 

 . مادر امام زمان خود را تکذیب کنند ادعایشاناین با   یاکافر شوند  اند آورده  شبیتاهل

 ... ادامۀ ماجرا 

  ی سیوارد شدند، و ع   از فرزندانش تن  چند    وجوانانی  همراه  هب  پس محمدس ...  »
 « . ...را در آغوش گرفت او و  شان برخاستیح به احترام ای مس

فرزندانش    و مسیح  )محمد  انبیاپدربزرگ وی  در قصر   از  نفر  ... و حواریون و چند 
جمع    (ـباشند   کنم انصار قائمگمان می  که ـ  "جوانانی"همراه  به   یعنی ائمه معصومین

اهل   کهحالیدر ...  جمع شدند  خاطر او  ه و بنزد او    بزرگواران در عالم رؤیا این  ۀ  همو  شدند،  
 نا إلیه راجعون...!ا گویند رؤیا حجت نیست. انا لله و این زمان می

 ... ادامۀ ماجرا 

ن  یا  یبرارا  تو شمعون    یدختر وص  اکیام تا مل! من آمدهخداروح    ی: افرمود»... می
   ...«کرداشاره  ـن نامهی صاحب اـو با دست به ابومحمد  ؛کنم یفرزندم خواستگار 
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  اشاره شده است. این عالم  ش عالم ملکوت و حقیقتدر رابطه با  یمهمۀ به نکتاینجا   در
 ه است: و فرمودکرده فاتحه بیان ۀ  در تفسیر سور  احمدالحسنکه سید است طور همان

شخص در  است که  آنچه    یهشب   و  ، مجرد از ماده  یِ عالم ملکوت: عالم مثال  »
دارد و در    یطرهبر آن س  ی بالاتر است، و حت  ی جسمان  عالم   ین از ا   و   ، بیند یخواب م

دخل موآن  جسمکندیتصرف  هر  صورت  ی.  و  شکل  مُلک،  عالم  عالم    یدر  در 
 آن جسم است.  یقتملکوت دارد که حق 

شده در قلب اوست که  کاشته   ۀناطق  یاانسان در عالم ملکوت، نفس او    صورت
ا   کنندۀیر تدب  در  ماد  ین جسم  ا   ی عالم  و  در  کاشته   ۀ ناطق  یا نفس    ین است؛  شده 

 1«عقل است. یۀ قلب، همان سا

برخلاف آنچه   ـ  بساچه    کنیماشیا یا حوادثی که در عالم جسمانی مشاهده می   نتیجه  در
در  دور از حقیقتشان باشند؛  حقیقی نباشند یا شاید به ـ  کشند ای برای ما به تصویر می عده

هستند یا  حقیقی    کندکه اشیا و حوادثی که انسان در عالم ملکوت )رؤیا( مشاهده میحالی
می با   مشاهده  دلیل  و    شوند، حقیقتشان  همین  ارائۀ    احمدالحسنسید  به  هنگام 

 :  ه استفرمودو کرده اشاره  نکته به این  ،مُنکراندر برابر رؤیا  ت بودنحج ای بر  استدلال

بر یگومی »شما   فقط  رؤیا  است  شصاحب  ای ید  شما  ؛ حجت  شهادت    بنابراین 
را  و  دیده و شنیده  را    خدا ها رسول  که در ملکوت آسمانرا  مؤمن عادلی   از  او 

گاه کرده   آ رد  حق  اما  کنیدمی است  او  ،  آنچه  شهادت  با  رابطه  در  این عالم  را  در 
شنیده و  دیده  می  جسمانی  ظالمانه  ...  پذیرید  است  تقسیمی  این  صورت  این  در 

 است!« 

 فرماید: و سپس در ادامه می 
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کف  قدرچ» در  شما  ۀ  دنیا  آسمانچقدر  و  است،  سنگین  ترازوی  در  ها  ملکوت 
 1«.استسبک  ها و نظراتتان برابر خواسته 

دجال   همانند  شما  شده یک یعنی  می چشم  چشم  یک  با  فقط  که  چشم  با    ؛نگرداید 
 شمارد. یا عالم ملکوت را سبک می  تو عالم حقیق ؛ مادی و عالم جسمانی

از او خواستگاری شد و   نبوده است؛ توهمبوده و حقیقت  ، دیده و بانوی ماآنچه سیده  و
می   خدا رسول   اشاره  خواستگارش  به  که  دید  در را  آنحالیکند  از  قبل  هرگز  را    که  او 
 .  نامه است...آن دانست او صاحب بود، و حتی ندیده 

 َیُنفِقُون نَاهُمْ 
ْ
رَزَق ا  وَمِمَّ لاةَ  الصَّ وَیُقِیمُونَ  بِالْغَیْبِ  یُؤْمِنُونَ  ذِینَ  غیب    2الَّ به  که  )آنان 

 . کنند(ایم انفاق می داده شاندارند و از آنچه روزی پا می  ه آورند و نماز را بایمان می 

 ... ادامۀ ماجرا 

شمعون    حی مس» کرد  به  رو فرمودو  نگاه  تو  به  شرافت  است  ی:  پس    ؛آورده 
  چنین کردم؛ شمعون گفت:    پیوند بده.   رسول خداخود را با خویشاوندی    خویشاوندیِ 

محمد و  رفت،  منبر  برفراز  محمد   حی مس  کهحالیدرـ  پس  فرزندان  حوار   و  ون  یو 
   «. ...کرد  یعقد را جار  ۀخطب  ـشاهد بودند

از  همین قسمت برای  ...    اللهسبحان  برای  طریق  اثبات حق  کسی که  رؤیای صادقه 
است   حق  کنند  آنها    اگر زیرا    ؛کند کفایت میجویای  انکار  را  رؤیا  ازدواج  واقع    درحجیت 

عسکری   هملیک  حسن  امام  به   با  کلی  را  جزئی  طور  کرده و    ازدواجِ   نیز و    ،اندانکار 
و گواهی مسیح و فرزندان محمد    اند،کرده را رد  و شمعون    خدا رسول  شده توسط  جاری 

حواریون این    و  در  مبارک  را  کردهازدواج  عَلَی  ...    اندنقض  مْ 
َ
أ الْقُرْآنَ  رُونَ  یَتَدَبَّ فَلَا 

َ
أ

 
 .، انتشارات انصار امام مهدیالحسنهای حوزه، سید احمد. نصیحتی به طلبه 1
 .3. بقره: 2
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فَالُهَا 
ْ
ق
َ
لُوبٍ أ

ُ
  ( ؟! هايى نهاده شده استهايشان قفل بر دل یا   ؟!اندیشندقرآن نمی در )آیا  1ق

 اید. شدهوارد شیطان ملعون   به ولایتو  خارج، ت امام زمانتان  نتیجه از ولای   درو 

 ... ادامۀ ماجرا 

خواب  »...   از  برای ب وقتی  را  آن  بودم  نگران  شدم  کنم  یدار  نقل  جدم  و  را  یز   ؛پدر 
فاش  کس  برای هیچو    ن راز را در دل خود پنهان داشتمیپس ا  ؛دم مرا بکشندیترس یم

 « . ...نکردم

ا سلام   باد  تو  بر  مولا  ی خدا  و  و  سُ ات  خانوادهراستی  به   ؛من   یسرور  این    یشاد رور 
و   تو کشتند،  در دل  با جهالتشان  را  و جهالتشان  ـ  ه زمان  ین ا   مردم ازدواج  نفاق    ی شاد   ـبا 

و مبارزه با   یاانکار رؤ در تو  جدپدر و راستی به  .از بین بردند  ظهور امر فرزندت ازامام عصر را 
تو    یی ، و گواشتراک دارندزمان    ین ا   ی با فقها   ـی بزرگ نفسان  ۀ یآ  ین ا   سبب به ـ  یا فرزندان انب

تأوآنها    دانییم او    هایییل چه  برابر  با  در  سخنانتان  در  و  کرد  چه    اوخواهند 
لجاجت  جز    ـآمد آنها    حق به سراغ  یوقت ـآنها    و جدالو بحث    داشت؛خواهند  هایی  مجادله

 نخواهد بود. از حق  گردانیی و رو 

ترتیب    «از خواب بیدار شدم...وقتی  ...  »:  فرماید می  ایشان این  به    ه است خواستو 
را   برابر  راه  نیفتاده میکه    ی هرکسدر  اتفاق  رؤیا  عالم  در  ازدواج  این    ؛ببندد   است   گوید 

در  بوده است و    محمد آل ی از اسرار محمد و  ر  همچنین روشن کرده است آن رؤیا، س
 .  دیدرسیدن می قتل خود را در معرض به  فاش کردن آن  یاصورت بازگو  

 ... ادامۀ ماجرا 

ابومحمد  و  »...   سآنچنان  محبت  شد  شعله  امنهیدر  آشامور  و  خوردن  از  دن  یکه 

 
 .24. محمد: 1
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 « . ...گردیدممبتلا   یسخت به بیماری و رنجور شدم افسرده و و  ماندمباز

از  سینه  و  اش  به حضرتعشق  رؤیا،  میزیرا  گردید؛  مالامال    محبت  این  دانست 
وعده حق   و  صادقانه  محققو  کَرِهَ  ...  است  شدنی  ای  وَلَوْ  بِکَلِمَاتِهِ  الْحَقَّ  هُ  الل  وَیُحِقُّ 

می 1الْمُجْرِمُونَ  ثابت  را  حق  خود  کلمات  با  خدا  هرچند  )و  خوش  مجرمان  گرداند  را 
 . د(نیای 

فرمود:    خدا رسول  از   است،  شده  جریان    مؤمن  یای رؤ »روایت  سخنی  مجرای  بر 
 2« یابد که پروردگار نزد او سخن گفته است.می

مؤمن  رؤیای  خدا«    پس  می است  »کلمات  بیانش  زمان فرماید  که  این  فقهای  و   ...  
 لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظیم...؛ و کنندخدا را انکار می کلمات 

 ...  ادامۀ ماجرا

  ی مداوا یبراجدم او را که  مگر آن ه بود نماندباقی  روم  یاز شهرهاپزشکی دیگر ...  »
او    هآوردمن   از  بود  خواست  در و  کند؛کرده  مداوا  شد یناام وقتی  و    مرا  نور  ای  گفت:    د 

تا من  خواستها  یآ  ه،دید به ذهنت خطور کرده است  برای دناین  در  ای  برآور ی ا  ؟  ده کنمت 
جان  پدربزرگ  را    یدرها  ،گفتم:  خودم  فرج  روی  مبه  و  کاش    یا  ؛نمی بیبسته  رنج 

ی  رهای، و بندها و زنجی داشتیم برکه در زندانت هستند    یران مسلمانیرا از اسسختی  
د که  ی ام  ؛یساخت ی، و آزادشان می کردیم   یکینآنها    ، و بهیگشودیمآنان  را از    اسارت

مر   حی مس مادرش  عافیو  شفای م،  و  کنند  ت  هدیه  من  به  کرد را  چنان  جدم  چون   .  
تظاهر کردم حالم بهتر شده و مقدار کمی غذا خوردم، و به این ترتیب پدربزرگم شادمان  

 « . ...ران پرداختیاسگرامی داشتن احترام و اکرام و به شد، و 

 
 . 82. یونس: 1
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سرآغاز  و   و  اینجا  ایشانفضل  مسلمانان    عنایت  یاری  کهاست  بر  برابر    آنان  با  در 
آنان  باز کردن غل و زنجیرها  داشت و  روا می آنها    هب استضعافی که دولت باطل   در آن  از 

مرده  یادش  اینکه    بعد از ـبا قیام فرزندنش  در این زمان نیز    فضل ایشان .زمان انجام شد
را  ی  یو دین خدا را پیروز گرداند و غُل و زنجیرها نجات دهد  یابد تا مؤمنان را  میادامه  ـ  بود 
در زمین ضعیف نگاه  آنها   پس از اینکهو باز کند،  اند شیطان به اولیای خدا بستهپیروان  که  

شدند   را  داشته  منزلتشان  و  ...شأن  بخشد  بخشش  به   رفعت  و  فضل  بانوی  این  راستی 
توانیم انجام  برای جبران آن میما  کاری که  کمترین  پس    ؛بزرگ استبر ما بس    بزرگوار
را یاری دهیم و اسباب تمکینشان  معصومش    انو فرزند  ایشان  این است که فرزند   دهیم

زمین  را   بر  در  را  آنان  و  کنیم  بداریم  فراهم  مقدم  نه خودمان  را  فرزندانش  حق  اینکه    ... 
های  نشانه اینها همان آیات و  کهحالیدر  ،کنیم  انکاراند آوردهکه را الهی آیاتی انکار کنیم و 

که  نفسانی   کرد  دید   ایشانهستند  تصدیقشان  إِلاَّ  ...    و  حْسَانِ  الْإِ جَزَاء  هَلْ 
حْسَانُ   .ت(پاداش احسان جز احسان اسآیا ) 1الْإِ

 ...  ادامۀ ماجرا 

شب  » چهار  از  دیگر  پس  خواب  بار  عالم  ی گو  دمی ددر  بانوان  سرور  مر بها  م  یهمراه 
ن  ی : افرمودم به من  یمر   .اند دنم آمدهی به د  یزان بهشت یاز کن کنیز  و هزار    عمران  ردخت

ابومحمد  مادر  عالم،  بانوان  توست  سرور  دامن  .همسر  به  دست  شدم    شمن 
 « . ...کردمیم گلایه از دیدنم به او  ابومحمد امتناع ستم و از یگر یم  کهحالیدر

 رؤيای دوم: 

بانوان دو عالم  بانو نرجس دیدار سرور  به  رؤیا  این  و    شرفیاب(  زهراء  ۀ فاطم)   در 
و    ؛کندگِلایه می  و از عدم دیدار با همسرش امام حسنشود  میبه دامان ایشان  دست  
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به حجیت رؤیای صادقه  دارندگان یقین  ن و  ادر این حالت از مؤمن  به این ترتیب ایشان
است که  به   ، بوده  رؤیا،  طوری  واقعی گویا عالم  زندگی می اش شده  دنیای  آن  در  و  و  کند 

آن   جز  عالم  و    ؛بیند نمی را  چیزی  این  در  را  میمادی،  خود  فقهای  ...    بیندغریبه  این 
جایگاهی  الزمان  آخر  چه  نکته در  این  به  امامنسبت  مادر  که  قرار  بیان    ای  است  کرده 

اشاره  فرمایش خود به آن  در    احمدالحسنسید  ای است که  نکته همان  این  ... و  دارند  
ها در  ترازوی شما سنگین است، و چقدر ملکوت آسمان ۀ  چقدر دنیا در کف»:  فرموده است
 «ها و نظراتتان سبک است.برابر خواسته 

 ...  ادامۀ ماجرا 

  ی نصارا هست آیین و بر  تو در شرک وقتی فرمود: تا ـ به من فاطمهسرور زنان ـ.. .»
درگاه به  تو    آییناز  م است که  ین خواهرم مر یو ا  ؛دار تو نخواهد آمدیفرزندم ابومحمد به د

  ی شنود ، و خعزوجل  وندخدا  یشنودپس چنانچه به خ  ؛دی جویم  یزار یب  وند متعالخدا
بگو: اشهد ان لا الله الا الله، و    یدار ابومحمد مشتاق یو به د  تم از خودیو مر   حی مس

ان   الله.    محمداً   ـيب أـاشهد  کلمیاکه  همینرسول  دو  راندمی ط  ۀن  زبان  بر  را  سرور    به 
دار  ی منتظر دباید  نک  یو فرمود: ا و جانم آرام گرفت،    دی خود چسبان  ۀنیمرا به س  زنان

چقدر  گفتم:  یم  که حالیدردار شدم  ی فرستم. ب یم سوی تو  بهکه من او را    یابومحمد باش 
   «. ...دار ابومحمد مشتاقمیبه د

ما   سید  به وقتی  می   احمدالحسنسوی  به  دعوت  و  خاصیکردیم  که    رؤیاهای 
دیده ؤم بر اند  منان  اثبات  به ـ  است   « حق»  احمدالحسنسید  اینکه    مبنی  و  دلیل  عنوان 

را فقط  گفتند رؤیای صادقه  مردم در پاسخ به ما می  ، کردیمـ استناد میدرستی این دعوت 
 ...!نخواهد بودحجت آن را ببیند انسان عادی اگر بیند، و میمعصوم 

برای  اینجا    در را  بهترین  عرصه  باطل و  به   کنیزانکلام  به این سخن  پاسخ  عنوان 
  فاطمهگذارم ...  می  کند« خالیبا بندگانش صحبت می آنها    دفاع از »کلمات خدا که با 

گاه می  او را از علت امتناع حسن و بر مذهب  به خدا،    اینکه او »مشرک  ؛ کنداز زیارتش آ
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در آن زمان معصوم نبوده و نیازمند تکامل و    و به این ترتیب ایشان  «؛ استبوده    ا نصار 
 . شود  تا شایستۀ دیدار با امام حسن عسکریاست  ارتقا بوده 

و شهادتین را  پذیرفت  نیز  و او    ،داشتاو عرضه    ه شهادتین را باسلام و    فاطمهپس  
را  پاک شدنش  به دین پاک و مبین اسلام و    ورودش  زهرا   ۀ و فاطمکرد،  بر زبان جاری  

« برشمرد:  اسلام  عظیم  برکات  از  را  آن  و  گفت  تبریک  او  به  به  چنانچه    ی شنودخپس 
 « . ... یمشتاقدار ابومحمد یدبه  و   تم از خود یمر و  حی مس یشنود ، و خعزوجل وندخدا 

اسلامش صحیح است و در »عالم  و  گوید  می شهادتین    در عالم رؤیا   پس بانو نرجس
گویند رؤیا حجت  الزمان میاست که فقهای آخر   در حالیاین شود...  پذیرفته میرؤیا« از او  

 نیست! 

 ... ادامۀ ماجرا 

  ه گویا ب  کهحالیدراو را دیدم  و    ابومحمد به خوابم آمدبعد رسید  چون شب    »... پس
می من   یاگفتم:  او  آن  ،محبوب  از  دلم  پس  من  که  به  شد  لبریز  تو  محبت  جفا  از 
هر شب به  یاحال که اسلام آورده ؛بودنشرک تو دلیل جز بهر من ی؟! فرمود: تأخکردی

ب  وندم، تا خدایآیم   تو  دارید تا  ؛ ما را به هم برساند  یدار یسبحان در عالم   و از آن شب 
 « .  ...ه استنداشتغ یدار خود را از من در ید یچ شب یه  کنون

 رؤيای سوم: 

و    ،نداردتوضیح چندانی  به  احتیاج  ... و این  پس از آن نیز رؤیاهای بسیار دیگری دید  و  
هر شب به    یا حال که اسلام آورده »کند:  کفایت میما را  به او    ابومحمدۀ  فرموداین  

وصال    به وی« و  .ما را به هم برساند  یدار ی سبحان در عالم ب  وندم، تا خدا یآی م  تو  دارید
دار خود را از من  ید یچ شبی ه و از آن شب تاکنوندهد ... »وعده میرا در »عالم شهادت« 

 .« ه استنداشت غ یدر 
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حق و  ی صادقه،  رؤیاآید که  و به این ترتیب دلیلی بعد از دلیل، و تأییدی بعد از تأیید می
 ـ  یحجت و کلماتی است  شود،  ـ برای همه ثابت میهمچون شهادت مؤمن عادل   کهاست 

ست که خداوند اهل ا   بزرگی  یِ اننفسۀ  و نشان...    فرمایدتفضل می  شکه خداوند بر بندگان
به  است که    امام صادقۀ  این همان اشار و  است؛  آن گرامی داشته  ۀ  وسیلاین زمان را 
 1« .جزئی از هفتاد جزء نبوت است الزمانآخر در و رؤیای مؤمن »فرموده است: 

این  که    یپس کساست؛  از اجزای نبوت  بینند  میو مؤمنان  بینیم  می ی که ما  یرؤیا پس  
کند جزء   تکذیب  است  را  کرده  تکذیب  را  اگر    ، نبوت  را  عکس  حتی  کند:  تظاهر  آن 
...  فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنکُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي

َ
أ

هُ   شَدأ الْعَذَابِ وَمَا الل 
َ
ونَ إِلَی أ نْیَا وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یُرَدُّ ا تَعْمَلُونَ الْحَیَاةِ الدُّ )...آیا شما   2بِغَافِلٍ عَمَّ

از شما  كدام  پس جزاى هر   ؟! ورزيداى كفر مىآوريد و به پاره ايمان مىای از کتاب  به پاره 
ترین  و روز رستاخیز ایشان را به سخت   ؛خواری در زندگی دنیا نخواهد بود جز  كه چنين كند  

 . ست(کنید غافل نیو خداوند از آنچه می ؛ها باز برند عذاب

 ه است: فرموداشاره کرده و  این موضوع به  احمدالحسنسید 

  یوحیشود  می امروز برای مردم حاصل  آنچه  هر   : گویمو حقیقت را به شما می »
و  ورزند،  پروردگارشان کفر میاما بسیاری از مردم به نعمت    ؛ ستعظیم در عالم رؤیا

اسِ وَلَکِنَّ  ذَلِكَ مِن    کنند.نمی   ی ار زمردم سپاسگ بیشتر   هِ عَلَیْنَا وَعَلَی النَّ فَضْلِ الل 
یَشْکُرُونَ  لَا  اسِ  النَّ کْثَرَ 

َ
عنایت  3أ از  است  )این  مردم  بر  و  ما  بر  بیشتر    ؛خدا  ولی 

 4« .(کنند مردم سپاسگزاری نمی 

 
 . 18ص  1السلام: ج . دار1
 . 85. بقره: 2
 . 38. یوسف: 3
 . الحسن. داستان دیدار، خطبۀ صوتی سید احمد4
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 .  .. و بعد از حق، جز گمراهی نیست

 ...ادامۀ ماجرا

ابومحمد    ی؟ گفت: شب بین اُسرا قرار گرفتیگفتم: چگونه در  ایشان  : به  گفتبشر  »
فرمود:   من  لشکر پدربزرگت  به  روز  فلان  و    یدر  فرستاد،  خواهد  مسلمانان  جنگ  به 

ل  یصورت ناشناس در شمارا به  تخود باید  تو    .خواهد رفتآنان    یز از پِ ین  ش خود سپس  
درآور ی کن خدمتکار  به    ی زان  راه  فلان  از  شو آنان  و  ن یملحق  من  کردمی.  چنان    . ز 

به اینجا  کار من  ر کردند، و سرانجام  یو ما را اس رو شدند  با ما روبهجلوداران سپاه اسلام  
ا  و شاهد هستی،  ین یب یکه مرسید   تا  نم   یکسهیچن لحظه  یو  تو  من دختر    داند یجز 

های  غنیمتکه من در سهم    شیخی ام.  من این را فقط به تو گفته، و  هستم  پادشاه روم
گرفتم اسمم  او   را  ولی    دی را پرسقرار  اسم    : و گفتم نرجس. گفت  ،معرفی نکردمخودم 
 « . است...  زانی کن

خدا شد؛ پس  تسلیم امر  ـ  دنبال اطاعت از امر اولیای خدا به  ـ  بعد از آن  و نرجس
به اسارت درآمد و از  را تحمل کرد و  ها  خود را به خطر انداخت و سختی و  را ترک کرد  دنیا  

خدا   وراز  و  راز  کرد؛   محمد آل   محمد  مؤمن   پس   محافظت  که  شد  آن  در  اسزاوار  ن 
بگویند:   الْحَامِلَةِ  ا »زیارتش  وَ  الْعَلامِ  الْمَلِكِ  سْرَارَ 

َ
أ الْمُودَعَةِ  وَ  مَامِ  الْإِ وَالِدَةِ  عَلَی  لامُ  لسَّ

ةُ   یقَةُ الْمَرْضِیَّ دأ تُهَا الصأ یَّ
َ
لامُ عَلَیْكِ أ نَامِ السَّ

َ
شْرَفِ الِّْ

َ
هِ وَ حَفِظْتِ سِرَّ  ...  لِِّ وَ صَبَرْتِ فِي ذَاتِ اللَّ

هِ  مْركِِ ...    اللَّ
َ
أ مِنْ  بَصِیرَةٍ  مَضَیْتِ عَلَی  كِ  نَّ

َ
أ شْهَدُ 

َ
أ امام، »  «...وَ  بر مادر    اسرارِ   و مأمن   سلام 

در  و    مرضیه ...   ۀسلام بر تو ای صدیق  .ترین مخلوقاتو باردار به شریف  دانا،بسیار    پادشاهِ 
بصیرتی از  بر  تو  دهم  و گواهی می...  و راز خدا را نگاه داشتی    پیشه کردی  خدا صبر  راه  

 .«  ...درگذشتیامرت 

بخشش   و  فضل  است  ایشانو  بزرگ  بسی  ما  ایشان بر   .    و  و فرزندش 
ت نهاد،    آنان  حق از  شناخت اندکی  با  و خداوند    ؛ الهی بودنداسرار    فرزندانش و  بر ما من 

 .کند ها را برایمان روشن میتاریکی که شد  این معرفت برای ما نوری 
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 ... ادامۀ ماجرا 

عج»...   است ی گفتم:  عر   یهست   یرومشما    که  ب  زبانت  گفت:  است  بیو  ؟! 
قدر به تربیت و آموزش من علاقه داشت که به زن مترجم خودش دستور  آنپدربزرگم  

و    آمدیاو هر صبح و شام نزد من م داد با من در ارتباط باشد و مرتب به دیدار من بیاید.  
 « . ...اد گرفتمیآن را  یخوب ینکه من بهاآموخت، تا یم  یبه من عرب

وسیله و   بهترین  عربی  و    زبان  شد،  خودش  از  خطرها  دفع  برای  او  به  کمک  برای 
برده  اینکه  برای  شد   ـعاملی  بود  زمانی  این  و  بفروشد،  هرکسی  به  نتواند  را  او  که فروش 

دیدیم  که  این  همان طور  غیر  در  و  کرد  تعیین  برای خریدار خودش  را  او شرایط خاصی  ـ 
 صورت خودش را خواهد کشت. 

 ... ادامۀ ماجرا 

م »...   مولا یگو یبشر  نزد  سامرا  به  را  او  چون  هادی د:  امام  او   یمان  به  آوردم، 
را    ت، و شرافت خاندان محمدیسبحان، عزت اسلام، و ذلت نصران   وندخدافرمود:  

شما  که    یزیچ  ۀ م دربار یچه بگو  ،فرزند رسول خدا  ی: اگفت  ت جلوه داد؟یچگونه برا
از من م خود   اکرام  یم فرمود:    ؟ حضرت یدان یبهتر  را  تو  را  کدام  کنم.خواهم  یک 

داری:   دوست  درهم  بیشتر  هزار  آن  ا  یده  در  که  ابد چیزی  بشارت    را  ی شرافت  تو  به 
 « . ...بشارت را البته : گفت ؟دهم

گرداند،  مخیر می   ابدی   ت فا شر و ثروت، یا  انتخاب مال  در  او را    امام هادیاینجا    در 
او   برگزیدو  را  امتحان  ن گفت  ا بتو و شاید    ؛دومی  او در جهت  این  برای  و  دیگری  تکامل 

 خدا داناتر است. و شدن بود؛  «مادر قائم»مقام استحقاق 

صورت  به بلکه آنها را   ؛محروم نساخته است «ها هزارده»خداوند او را از رسد به نظر می 
قیامش   هنگام  فرزندش  برای  را لشکری  آخرت  هرکس  است  شده  روایت  کرد.  تبدیل 

 دهد.انتخاب کند خداوند دنیا و آخرت را به او می 
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 ... ادامۀ ماجرا 

امام  ...«    :فرزند فرمود به  را  م  یتو  را یبشارت  عالم  غرب  و  شرق  که  دهم 
زم تصاحب  و  داد  ی،  و  از عدل  را  آنیمپر  ن  از  بعد  و  کند  از ظلم  پر  که  باشد. ستم    شده 

از چه کس پرسید فرمود:  ی:  از  در فلان    که رسول خدا  یاز کس؟  ماه  از فلان  شب 
ح و یمس   ش؟ فرمود: ا یح و وص ی : از مسپرسید  کرد.  یخواستگار   شیتو را برا فلان سال  

ا  یآابومحمد. فرمود:    ،گفت: فرزند شما  درآوردند؟چه کسی    یش تو را به همسر ایوص
را م  از آن  ؟یشناس یاو  بانوان عالم  گفت:  به دست سرور  آوردم، شب   شب که    ی اسلام 

باشم!او را  نشده که   بیایدمه را  ی خواهرم حک  ،کافور فرمود:    یامام هاد  ندیده    . بگو 
حک آمدیچون  خاتون  است یافرمود:    امام  مه  همان  را  ی حک  .ن  او  خاتون    ی مدت مه 
بسطولانی   و  گرفت،  آغوش  کردیدر  نوازش  او    مولایمان  .ار  دختر    یافرمود:  به 

خدا  خان  ،رسول  به  را  بو  ببر،    تخود   ۀاو  او  به  را  آداب  و  همسر  یواجبات  او  که  اموز، 
 .پایان «.است ابومحمد، و مادر قائم

و    ، محقق گردید  به او وعده داده شدآنچه  راستی هر به   ؛ کندف وعده نمی لو خداوند خُ 
ابومحمد همسری  به  را  ب  ، درآورد  او  که  حمل    ا و  غرب  فرزندی  و  مالک  شرق  را  دنیا 

و زمین  می پر  قسط  از  را  شود    است شده  پر  ظلم و ستم  از  طور که  کند همانمی و عدل 
خداوند ما را از    . تمکین فرزندش(یعنی  )بوده است    دوم به اوۀ  وعداین  و  مشرف گرداند؛  

 او بر این امت قرار دهد. انصار و یاوران و از شاهدان 

اشارهمایلم  که  هست  ظریفی  ۀ  نکت اینجا    در آن  به  نصیحت  باب  باشم:  از  داشته  ای 
قائمهمان مادر  امر  که  رؤیا    طور  و  شد  آغاز  رؤیا  برای  با  وعدعاملی  نخست  ۀ  تحقق 

امام حسن عسکری  با  ترتیب محقق شدن  ( گردید،  )ازدواج  دوم یعنی  ۀ  وعدبه همین 
  انصارِ اش  وسیلهاست که به غربالی    « رؤیا»و    ، نیز با رؤیا آغاز خواهد شد  « تمکین قائم»

 . دیگران شناخته خواهد شداز  فرزندش

 لله رب العالمین.  والحمد





  

 ماجرای ولادت امام

را به آن    ماجرای ولادت امام مهدی  ،مندی بیشترجهت کامل شدن بحث و بهره به 
 کنم: روایت کرده است، نقل می خواهر امام هادی صورتی که سیده حکیمه

از کتاب اکمال به  از حکیمه دختر محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن  نقل  الدین: 
به    ابومحمد حسن بن علی  ، گفت: طالبابی   بن   علیحسین بن  محمد بن علی بن  

است و    »عمه جان! امشب افطار نزد ما باش که شب نیمۀ شعبان   دنبالم فرستاد و فرمود: 
  «.وتعالی امشب حجت خود را که حجت او بر زمین است ظاهر خواهد فرمودخدای تبارک 

شما شوم اثری ]از  گفتم: فدای    «.»نرجسگوید: عرض کردم: مادرش کیست؟ فرمود:  
نیست. فرمود:   او  در  تو میوضع حمل[  به  و    «.گویم»همین است که  آمدم  گوید: چون 

و بانوی  ]سلام کردم و نشستم بانو آمد تا کفش مرا بردارد و به من گفت: ای بانوی من  
من گفتم:    [ خاندان  است؟  چطور  هستی.  شما  حالتان  من  خاندان  بانوی  و  من  بانوی 

گوید: او از سخن من ناراحت شد و گفت: ای عمه جان! این چه فرمایشی است؟ به او  
فرماید که در دنیا و آخرت  خدای تعالی امشب به تو فرزندی عطا می  عزیزم،دختر  گفتم:  

. چون از نماز عشا فارغ شدم افطار  خجالت کشید و حیا کرد  او نشست و   آقا و سرور است. 
خوابیدم. وقتی در دل شب برای ادای نماز برخاستم و    م وکردم و در بستر خود قرار گرفت 

ای برایش اتفاق نیفتاده نبود. سپس برای  جا آوردم، بانو خوابیده بود و هنوز حادثه آن را به 
تعقیبات نشستم و پس از آن نیز دراز کشیدم و هراسان بیدار شدم. او همچنان خواب بود.  

 جا آورد و خوابید.سپس برخاست، نماز به 

دم فجر  وجوی فجر به آسمان نگریستم و دیگوید: بیرون آمدم و در جست حکیمه می 
است  او  دمیده  شک   کهحالیدر ل  است.  خواب  در  ناگاه واو  شد.  عارض  دلم  بر    تردید 

بدان    ،»عمه جاناز جایگاه خود با صدای بلند به من فرمود:    ابومحمد  شتاب مکن! 
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 .« که امر نزدیک شده است

در  که من    یدر حالگوید: نشستم و سورۀ الم سجده و سورۀ یس را خواندم. حکیمه می 
اسم  و گفتم:    شتافتم او    یسو به   پسبیدار شد.    با وحشتبانو    بودم، ناگهان   یت وضعاین  
ه جان! گفتم:  عم   کنی؟ گفت: آریآیا چیزی احساس می  : یدمباشد. سپس پرسبر تو   خدا 

خودت را جمع کن و دلت را استوار بدار که همان است که به تو گفتم. حکیمه گوید: من و  
و جامه را از روی او برداشتم. ناگهان  را احساس کردم  سرورم  وجود  او را ضعفی فراگرفت.  

او    سرور خود  است.  زمین  بر  مواضع سجودش  که  دیدم  دیدم  را  آغوش گرفتم؛  در  را 
ابومحمد  برآورد:    پاک و نظیف است.  بیاور!«   ، »عمه جانفریاد  نزد من  را  آن    فرزندم 

را بر سینۀ   او  را زیر و پشت فرزند نهاد و دو پای  او دستانش  ایشان بردم و  نزد  را  حضرت 
و   گوش  و  چشمان  بر  را  دستش  و  گذاشت  او  دهان  در  را  زبانش  سپس  داد.  قرار  خود 

إله  فرمود:    سخن بگوی.«  ، »ای فرزندممفاصل وی کشید. سپس فرمود:   »اشهد ان لا 
الله رسول  محمداً  ان  اشهد  و  له  شریک  لا  وحده  الله  و    «.إلا  امیرالمؤمنین  بر  سپس 

فرمود:    صلوات فرستاد تا آنکه به پدرش رسید و سکوت کرد. سپس ابومحمد   ائمه
ب  ، »عمه جان تا  ببر  مادرش  نزد  را  بیاور.«   ه او  نزد من  آنگاه  کند؛  ب  او سلام  بردم،  را    هاو 

را    ؛ مادرش سلام کرد چون    ، »عمه جان. سپس فرمود:  در مجلس نهادم  دم وبازگرداناو 
 « .بیا روز هفتم فرارسید نزد ما 

ب تا  آمدم  تا    ابومحمد   ه حکیمه گوید: چون صبح شد  زدم  کنار  را  پرده  کنم.  سلام 
را   شومببینم سرورم  شما  فدای  کردم:  عرض  ندیدم.  را  او  ولی  می   ،؛  چه  کند؟  سرورم 

جانفرمود:   همانن  ،»عمه  به  را  موسی  دِ او  موسی،  مادر  که  سپردم  وی    کسی  به  را 
 سپرد.«

»فرزندم را  حکیمه گوید: چون روز هفتم فرارسید آمدم، سلام کردم و نشستم. فرمود:  
بار کرده بود.    ینله او من سرورم را آوردم. او در خرقه بود و با او همان کرد ک  «.نزد من بیاور 

داد. سپس فرمود:  سپس زبان خود را در دهان او گذاشت و گویا شیر و عسل به وی می
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فرزندم  بگو!«  ،»ای  فرمود:    سخن  او  اللهو  إلا   إله  لا  ان  محم و    «.»اشهد  و  بر  د 
 ـ ائمۀ طاهرین  بر همه سلامامیرالمؤمنین و  به  شانوصلوات خدا  آنکه  تا  ـ صلوات فرستاد 

را تلاوت فرمود:   آیه  این  حِیمِ پدرش رسید. سپس  الرَّ حْمنِ  الرَّ اللهِ  نْ   بِسْمِ 
َ
أ نُریدُ  نَمُنَّ    وَ 

نُمَکنَ  وَ   * الْوارِثینَ  نَجْعَلَهُمُ  وَ  ةً  ئِمَّ
َ
أ نَجْعَلَهُمْ  وَ  رْضِ 

َ
الِّْ فِی  اسْتُضْعِفُوا  ذینَ  الَّ   فِی  لَهُمْ   عَلَی 

یحْذَرُونَ  کانُوا  ما  مِنْهُمْ  جُنُودَهُما  وَ  هامانَ  وَ  فِرْعَوْنَ  نُرِی  وَ  رْضِ 
َ
الرحمن   1الِّْ الله  )بسم 

میمالرحیم؛   منا  زمین  مستضعفان  بر  قرار  خواهیم  وارثان  و  پیشوایان  را  آنان  و  نهیم  ت 
و    دهیم  دهیم*  قدرتشان  زمین  و  و    در  هامان  و  فرعون  آن  به  از  را  آنچه  لشکریانشان 
 (. نشان دهیمبودند،   ک بیمنا 

خادم   عقبۀ  از  گوید:  پرس دربارۀ  موسی  ماجرا  راست    وجواین  حکیمه  گفت:  کردم. 
   2«.گفته است

*  * * 

 
 . 6و  5. قصص، 1
 .2ص  51: ج . بحارالانوار2





  

 داستان سیده نرجس 

گفت:   شیبانی،  بحر  بن  محمد  سال  ابوالحسین  قبر    ق 286در  و  شدم،  کربلا  وارد 
  السلام ]بغداد[ ة نیمد سوی  سپس به   .ارت کردمی[ را ز ن ی]امام حس  ب رسول خدا یغر 

  د یوز یسوزان م  ی و بادها  ور بودگرما شعله   یهاشراره  یروز[ وقت   ۀ می، و در ]ن رهسپار شدم
غرق در    م تربتِ ی و نس  دمیرس  در آنجا چون به مرقد امام کاظم .ش رفتمیبه قبرستان قر 

پوش  رحمت باغ ی و  در  بو   ی هاده  را  را    دمیی مغفرت  افکندم  روی  خود   که حالیدر آن 
سراز یهااشک آه   ریم  داشک   . بودلند  ب  یپدر یپسوزانم    یهاو  از  مانع  بودندی ها  شده    . دم 

آمد بند  اشکم  فرونشست  چون  فغانم  کردم  و  باز  را  پ  و  چشمم  د  ی رمردیناگاه  که  یرا  دم 
به    نه بسته بود، و نزد قبری و کف دستانش پ  ی شانیو پ  یش کمان یهاشانه و    دهی کمرش خم
این علوم غیب  ی ا گفت:  ی مبود    شهمراهکسی که   با  برادرم، عمویت  اسرار[    یفرزند  ]و 

 ـداشته   یدکه این دو س   یقدر سربسته و معارف گران و همانندش را جز سلمان نداشته  اند 
و    تو در حال تمام کردن روزگار   ی نک عمو ی ا   .بس بزرگ دست یافته است  ی ـ به شرافتاست

د. من با خود  یابد تا راز خود را به او گو یی را نم  یکس  ت یان عمر خود است، و از اهل ولا یپا
ا  علم   ،فلانی   ی گفتم:  طلب  مشقتی پ  در  و  رنج  معرض  در  ا ایبوده   وسته  در  و  راه ی ،    ن 

اسب  هاشتر  درمو  پا  از  را  ا   ؛ یآور ی ها  از  پی حال  گوشَ   یسخن  رمرد ین  ببه  که  خورد    ه ت 
[  یدو سرور ]که گفتاین    ،خ یجناب شای  م دلالت دارد. گفتم:  ی عظ  یراثیو م  بزرگ  یدانش

کسان ستار یچه  دو  گفت:  ]آرم  ۀ اند؟  به  یپنهان  من  کردم:  عرض  سامرا.  خاک  در  ده[ 
ا   یدوست   یا یو جو  کنم خواستار دانشیاد میشان سوگند  یو شرافت مقام امامت و وراثت 
ا  خودیآثار  و  ا وقف حفظ  را    م شانم،  ممیشان  یاسرار  راست  اگر  گفت:  آثار  ییگوی کنم.   ،

  هب ات را  یها و روا و[ نوشته   اور. چون ]آوردمیب  یدار   شانهمراه خود را که از ناقلان اخبار 
گفت  کرد  بررسیدقت   راست  سل یگفت:  بن  بشر  من  نخ  ی،  ابوا مان  نوادگان  از  وب  یاس، 
هستم که در جوارشان    کریو امام حسن عس  یان امام هادیاز موال  یک ی، و یانصار 
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دبر  کنم. عرض کردم:  یم  یزندگ برخ  ینی برادر  و  گذار،  منت  ا   یخود  آثار  که  یاز  را  شان 
  بارۀدر   ابوالحسن علی بن محمد عسکری ما    ی مولا  ان فرما. گفت:یب  یا مشاهده کرده

من  بردها    ۀمعامل مرا  به  و  داده  کردیفقآموزش  بود هم  من  ،  ه  اجاز و  با  ایشان    ۀجز 
نمود یخر  امور    بنابراین   ؛کردمی فروش  پرهشبهه از  تا  یناک  کردم  و  ز  معرفتم  شناخت 

 بردم.  یپِ  یخوببه ان حلال و حرام یمبه تفاوت  و  ،کامل شد اش درباره 

بودم  یشب بود  ی پاسو    ،در منزل خود در سامرا  زد  یکسناگاه    . از شب گذشته  با    .در 
است    یمان امام هادی مولا   ۀخادم و فرستاد  ، دم کافوری د   .شتاب رفتم ]و در را باز کردم[

دم  ید   . دمیرس  و به خدمت حضرت  دم یخود را پوش   ۀجام .طلبدی م  که مرا نزد حضرت
فرزند    ایشان عسکر با  حسن  ]امام  ابومحمد  حک   [ یخود  خواهرش  پشت    مه یو  از 

م سخن  فرمود:  یگوی پرده  نشستم  چون  هست  ای»د،  انصار  نوادگان  از  تو  ا   یبشر،    ین و 
م   یشههم   یت ولا  بوده  یاندر  ن  ،ینان جانش  کهی طور به   ؛شما  از  را  ارث    یاکانآن  به  خود 

تو را    یلتیو با فض   کنمیم   یتو را گواهپاکی  و من    ، یدهست  یتباهل  ما عتمد  اند. شما مبرده
با آن   دارمیم  یگرام تو را از  .  گیریی م  یشین پ یعیاش از دیگر  ما  دوستی و موالات  در    که 

گاه م یراز   «.کنمی مارسال  یز ید کنیتو را برای خر و  ، کنمیآ

هادی نوشت  ای  نامه   حضرت  رومی  زبان  و  خط  آنبه  خود  را    و  مهر  ممهور  با 
  را بگیر این  ،ای بشر»فرمود: و  ؛نار در آن بود ید 220رون آورد که یزرد بای کیسه ساخت و

برو بغداد  به  ظهرِ   ،و  از  قبل  مس  و  در  روز  باشیفلان  حاضر  فرات  های  کشتی وقتی    .ر 
  دادند، داران قرار  یخر دید  را برای فروش در معرض    انزیکن به نزدیکی تو رسیدند و  ران  یاس
را  که    یدارانیخر  میآنها  بیشترشان  دوره  نماکنند  بنییاز  گروهی  ندگان  و  از  نیز  عباس 

ا   . اندجوانان عراق عمر بن  نامِ  شخصی به دی در طول روز از راه دور  یرا دصحنه  ن  یوقتی 
کند که  داران عرضه می یرا به خر   ی زی وی کناینکه    ر نظر داشته باش، تا ی د نخاس را ز یز ی

چن چنان  یدارای  و  حر او    ؛استخصوصیاتی  ن  لباس  ناز ی دو  نشان    هب  ک ر  از  و  دارد،  تن 
خواهند بدن او م کسانی که مییو تسل  ،ورزدامتناع می و لمس خود  ان  یدادن خود به مشتر 
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  ه زند و او بمی   کاس او را کتخن  .شودنمیو لمسش کنند  نند  ی بب  ک های ناز ر لباس ی را از ز 
کی از  ی  دریده شود.که پرده عفتم  از ایند: وای  یگوبدان که او می  زند؛اد می یزبان رومی فر 

  . ام افزودرا عفت او بر علاقه یز   ،خرمنار میی صد دیز را به س ی ن کنید من ا یگوداران مییخر 
  مان را هم داشته باشیی سل و تخت  د: تو اگر جاه و مقام  ی گوبه زبان عربی می  ک ز یآن کن

ندارمی تما تو  به  می   .لی  چاره یگونخاس  ند:  با یای  کن یست  بفروشم.  را  تو  د:  یگومی   کز ید 
ن  یدر ا  .ابدیانت او دلم آرامش یو د  داریدار من شود که از امانتیکسی خر باید شتاب مکن،  

  کی از اشراف دارم که آنیای از بگو: من نامه به او  د نخاس برو و ی ز یهنگام تو نزد عمر بن 
به زبان و خط رومی نوشته  ستگی و سخاوتمندی  یو در آن مجد و عظمت و وفا و شا   ، را 

ات صاحب نامه  یز بده تا در اخلاق و خصوصین نامه را به کنیا   .ف کرده استیخود را توص
را از  او  ل هستم  یمن از سوی آن شخص وک  دا کرد و راضی شدی ل پیتمابه او  اگر   .شدیندیب

 .«داری کنم یتو خر 

دربارۀ امر این کنیز برایم مشخص کرده    ابوالحسنمولایم  آنچه را    ۀ همگفت:  بشر  
دادم.  انجام  به   بود  خواند  را  نامه  آن  کنیز  به  یگر شدت  وقتی  و  زید  ست  بن    اس خ نعمر 

او از فروختنش امتناع  اگر  یاد کرد  سوگند شدت  به و بفروش؛  ن نامه  یبه صاحب ا   را م  :گفت
مت نمودم و بالاخره به  ی اصرار در کاهش ق   ، پس از آن  .کشت کند قطعاً خودش را خواهد  

او آن را از من  و    مداری کردیاو را خر در آن کیسۀ زرد به من داده بود  همان مبلغی که امام  
 .  که خندان و شادمان بودحالیگرفت و من آن کنیز را از او دریافت کردم در 

به   را  ناماتاقی  او  که  بود  نشده  مستقر  هنوز  بردم.  بودم  ساکن  آن  در  بغداد  در    ۀ که 
  یشهاگونه   یآن را رو و    آن کرد   یدنآورد و شروع به بوس  یرونب گریبانش  را از    یشمولا 
پلک و    گذاشتمی بدنش    کشیدمی   یشهابه  به  گفتم:  مالیدمیو  او  به  تعجب  با    یا آ». 

 بوسی؟«یمی شناسنمی صاحبش را که را  یا نامه 

ا  پ   یگاهدر شناخت جا  یفناتوان و ضع  یگفت:  گوش خود را به من    یامبران،فرزندان 
  ،پادشاه روم هستم   ،قیصرپسر  دختر یشوعا    «کهیمل»من    کن.خالی    یم بسپار و قلبت را برا 
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زاد مادرم  شمعون  ینوحواریۀ  و  به  نسبش  که  مسیح ـ  است  را  رسد؛  می   ـوصی  تو  از  و 
عجایبتر عجیب  می   ین  گاه  مرا  یقپدربزرگم  .  کنمآ خواست   هسالزده ی سدختری  که  ـصر 

و    ون یصد تن از نوادگان حوار یدر قصر خود سپس    . برادرش درآوردپسر    ی به همسر   ـبودم 
رهبانان،  یکش و  فرماندهان    هفتصد و  شان  از  تن  هزار  چهار  و  منصبان،  صاحب  از  تن 

را    ی ، و از تالار کاخش تختگرد آورد ر را  یو سران عشا  و سرداران و بزرگان لشکرسپاهیان  
آراسته جواهرات  انواع  به  که  آورد  قصر  صحن  چون    به  پس  بود.  استوار  پله  چهل  بر  و 

بر تخت نشستیق  ۀبرادرزاد و  بالا رفت  اطرافش چب یصلو    صر  در  را  اسقف  دندیها  ها  و 
ن  ی به زمشدند و  ها سرنگون  ب یرا گشودند، صل   ل یانجهای  کتاب و    ستادند یطبق عادت ا 

کسی که بر آن تخت بالا آمده بود  ن افتاد، و  ی زمروی  تخت  و  ،  ختی ر ها فرو ه یو پاافتادند  
  . و لرزه بر اندامشان افتاددگرگون شد  ها  اسقفرخسار  رنگ    . هوش شدیب قیصر(    ۀبرادرزاد)

م  به    شانبزرگ ا  یات:  گفجد  با  ملاقات  از  را  ما  ابه  که  نحوستی    ینپادشاه،    ین د  ینزوال 
دارند  یملکان  آیینو    یحیمس کن  دلالت  فال  د  ج.  معاف  به  را  آن  به    گرفت  ی بد بسیار  م  و 

ا اسقف پایها گفت:  برپا کنه ین  را  برافراز ب ید، و صل یها  را  ا یها  برادر  این  ن بدبخت،  ید، و 
ا یاور ی برگشته را ببخت  تا  ن  یا سعادت  او درآورم، تا نحوست او با    ی ن دختر را به همسر ید، 
اتفاقی  ز همان  ی برادر دوم نبرای  ن برگرداندندیشیبه حال پ . چون وضع را شودبرطرف  یکی  
ن به  یصر، غمگ یمردم پراکنده شدند، و جدم قو    اتفاق افتاده بود؛  برادر اولبرای  که  افتاد  
شمعون و چند  و    یحمس  یاگو   یدمدر آن شب د   .ختیاویها را بداخل شد، و پردهخود  قصر  

که پدربزرگم تخت خود را    یاند و در همان مکاندر قصر پدربزرگم گرد آمده  یونتن از حوار 
بود  به آسمان می   ی منبر   برپا کرده  بلندی  و  رفعت  از نظر  پس  س   .اندنصب کرده رسید  که 

فرزندانشتن  چند    وجوانانی  همراه  ه ب  محمد ع  از  و  احترام  یمس  یسیوارد شدند،  به  ح 
دختر    ا ک یام تا ملمن آمده ! خدا روح    ی : ا فرمود. می را در آغوش گرفتاو  و    شان برخاست یا 

ن  یصاحب ا  ـو با دست به ابومحمد    ؛ کنم  ی ن فرزندم خواستگار یا   ی برا را  تو شمعون    یوص
رو فرمودو  نگاه کرد  به شمعون    حی مس.  اشاره کرد  ـنامه  تو  به    ؛ آورده است  ی : شرافت 

خویشاوندی   با  را  خود  خویشاوندیِ  خدا پس  بده.  رسول  گفت:    پیوند  چنین  شمعون 



 47 ......................................................................................... نرجس یدهداستان س

بر   کردم؛ محمد  پس  و  رفت،  منبر  محمد  حیمس  کهحالیدر  ـ  فراز  فرزندان  و    و 
دار شدم نگران بودم آن را  ی بوقتی از خواب  .  کرد  ی عقد را جار  ۀخطب  ـون شاهد بودند یحوار 

نقل کنم  یبرا  م یز   ؛ پدر و جدم  ا   ؛ دم مرا بکشندیترسیرا  پنهان  ی پس  را در دل خود  راز  ن 
که  ور شد  شعله  امنه ی در سچنان  آن محبت ابومحمد  و    فاش نکردمکس  برای هیچ و    داشتم

.  مبتلا گردیدم  یسختبه بیماری  و  رنجور شدم  افسرده و  و    ماندمدن بازیاز خوردن و آشام
آورده و از او  من    یمداوا   ی برا جدم او را  که  مگر آن  ه بود نماندباقی روم    ی از شهرهاپزشکی  

ای به  خواسته ا  یآ  ه، دینور دای  گفت:    د شدیناامو وقتی    مرا مداوا کند؛خواست کرده بود  در 
من   تا  است  کرده  خطور  برا یدناین  در  ذهنت  برآور یا  کنمت  جانده  پدربزرگ  گفتم:    ، ؟ 

  ی ران مسلمانیرا از اسرنج و سختی  کاش    ی ا   ؛نمیبیبسته مبه روی خودم  فرج را    یدرها
  ، و به یگشودی مآنان  را از    ی اسارت رها ی، و بندها و زنج یداشتی مبرکه در زندانت هستند  

ت و  یم، عاف ی و مادرش مر   حید که مسیام  ؛یساختی، و آزادشان میکردیم  یک ینآنها  
تظاهر کردم حالم بهتر شده و مقدار کمی    . چون جدم چنان کرد را به من هدیه کنند  شفا

و   پدربزرگم شادمان شد،  ترتیب  این  به  و  و  به  غذا خوردم،  و  اکرام  داشتن احترام  گرامی 
همراه  به ا سرور بانوان عالم  یگو  دم یددر خواب  بار دیگر  پس از چهار شب  .  ران پرداختیاس
به من  ی مر   .انددنم آمدهی به د  یزان بهشتیاز کنکنیز  و هزار    عمران  رم دختیمر  :  فرمودم 

مادر  یا  عالم،  بانوان  سرور  توست  ابومحمدن  دامن  . همسر  به  دست  شدم    شمن 
از  یگر یم  کهحالیدر  و  گلایه  ابومحمد  امتناع  ستم  او  به  دیدنم  زنان    .کردمیماز  سرور 

تا  ـ به من  فاطمهـ فرزندم ابومحمد به    ینصارا هستآیین  و بر    تو در شرک وقتی  فرمود: 
  ی زار یب   وند متعال خدا درگاه  به  تو   آیین از  م است که  ی ن خواهرم مر یو ا   ؛ دار تو نخواهد آمدید
خ  ؛دیجویم به  چنانچه  خعزوجل  وند خدا   یشنودپس  و  مر   ح یمس  یشنود ،  از  یو  م 

  محمداً   ـيبأ  ـبگو: اشهد ان لا الله الا الله، و اشهد ان   یدار ابومحمد مشتاق ی و به د  تخود
الله.   کلم یا که  همین رسول  دو  راندم ی ط  ۀن  زبان  بر  را  زنان  به  س   سرور  به  خود    ۀ نیمرا 

که من او را    یدار ابومحمد باشیمنتظر د باید  نک  ی و فرمود: ا و جانم آرام گرفت،    د یچسبان
تو  به  بی مسوی  د چقدر  گفتم:  یم  کهحالیدر دار شدم  ی فرستم.  مشتاقمیبه  ابومحمد  .  دار 
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گفتم:  گویا با او می   کهحالیدر او را دیدم  و    ابومحمد به خوابم آمد بعد رسید  چون شب    پس
ر  ی ؟! فرمود: تأخکردیجفا  از محبت تو لبریز شد به من  که دلم  پس از آن  ، محبوب من  یا 

به من   تو  دلیل  جز  آورده   ؛بود ن شرک  اسلام  که  د  یا حال  به  شب  تا  یآی م  تو  داری هر  م، 
دار  ید   ی چ شبی ه  و از آن شب تاکنون   ؛ ما را به هم برساند  ی دار یسبحان در عالم ب   وندخدا 

 نداشته است. غ یخود را از من در 

اُسرا قرار گرفتیگفتم چگونه در  ایشان  : به  گفتبشر   به    ی ؟ گفت: شببین  ابومحمد 
روز لشکر پدربزرگت  من فرمود:   و    یدر فلان  سپس  به جنگ مسلمانان خواهد فرستاد، 

زان  یل کن یصورت ناشناس در شمارا به   ت خودباید  تو    .خواهد رفتآنان    یز از پِ ین   شخود
راه به    ی خدمتکار درآور  از فلان  جلوداران سپاه    .ز چنان کردمی. من ن یملحق شو آنان  و 

و    ی نی بیکه مکار من به اینجا رسید  ر کردند، و سرانجام  یو ما را اسرو شدند  با ما روبه اسلام  
من  ، و  هستم   من دختر پادشاه روم  داندی جز تو نم  یکسهیچن لحظه  ی و تا ا   شاهد هستی،

گفته  تو  به  فقط  را  سهم    یرمرد یپام.  این  در  من  اسمم  او  های  غنیمت که  گرفتم  را  قرار 
 است.  زانیکناسم   :، و گفتم نرجس. گفتمعرفی نکردمخودم را من ولی  د یپرس

عج است یگفتم:  عر   یهست  یرومشما    که  ب  زبانت  گفت:  است   بیو  پدربزرگم  ؟! 
قدر به تربیت و آموزش من علاقه داشت که به زن مترجم خودش دستور داد با من در  آن

بیاید.   باشد و مرتب به دیدار من  نزد من مارتباط  به من عرب  آمدی او هر صبح و شام    یو 
 . اد گرفتمیآن را  یخوبینکه من به آموخت، تا یم

م مولا یگویبشر  نزد  سامرا  به  را  او  چون  هاد ی د:  امام  فرمود:    یمان  او  به  آوردم، 
نصران  وندخدا » ذلت  و  اسلام،  عزت  محمدیسبحان،  خاندان  شرافت  و  چگونه    ت،  را 

داد؟یبرا  ا   «ت جلوه  رسول خدا   یگفت:  بگو  ،فرزند  دربار ی چه  شما خود  که    ی زیچ  ۀم 
از من م اکرام  یم»فرمود:    ؟ حضرتیدانی بهتر  را  تو  بیشتر  کدام  کنم.خواهم  را  یک 

داری:   درهم  دوست  هزار  آن  ا  ی ده  در  که  ابد چیزی  دهم  را   یشرافت  بشارت  تو    « ؟به 
 .  بشارت را البته  گفت: 
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، و  تصاحبدهم که شرق و غرب عالم را  ی بشارت م  ی تو را به فرزند »فرمود:    امام
: از چه  پرسید«  شده باشد.ستم پر  کند بعد از آنکه از ظلم و  یمپر  ن را از عدل و داد  یزم

تو را  شب از فلان ماه از فلان سال  در فلان    که رسول خدا   یاز کس»؟ فرمود:  یکس
ش تو را  ا یح و وصیمس»   ش؟ فرمود: ا یح و وصی: از مسپرسید«  کرد.  ی خواستگار   یشبرا 

همسر  کسی    ی به  شما  «؟درآوردندچه  فرزند  فرمود:    ، گفت:  را  یآ»ابومحمد.  او  ا 
نشده    یاسلام آوردم، شب  ،شب که به دست سرور بانوان عالم   گفت: از آن«  ؟یشناسیم

را  که   را  یخواهرم حک   ،کافور »فرمود:    ی امام هاد   ندیده باشم!او  چون  «  .بگو بیایدمه 
 « .ن همان استیا »فرمود:  امام مه خاتون آمدیحک 

  مولایمان  .ار نوازش کردی در آغوش گرفت، و بسمدتی طولانی  مه خاتون او را  یحک 
او   رسول خدا   یا »فرمود:  به  خان  ،دختر  به  را  او  و  ببر،    ت خود  ۀ او  به  را  آداب  و  واجبات 

  1« .است اموز که او همسر ابومحمد، و مادر قائمیب

*  * * 
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 پایان 

در نصرت و یاری قائم  ـ  اندک هرچند   ـعاملی  آنچه را تقدیم کردم  خواهم  از خداوند می
را  اینکه  و  قرار دهد    محمدآل از ـامرشان  زنده    ـاندرا کُشته   جاهلان ذکرشاینکه    بعد 

باشم وص  ، کرده  و  فرستاده  از  سید  ا یو  برابر    احمدالحسنش  از  گوشه در  و  ای  ظلم 
 ی کرده باشم. دفاعوارد شده است  به انبیا و اولاد انبیا از جاهلان این امت که  یستم

است اندک   امید  حق پندی    ویادآوری  ،  ورسطاین  حق    جویانبرای  به  رسیدن  برای 
با  باشد ما  اندک این  ۀ  مطالع.  برای  مهدیروشن  صفحات  امام  مادر  و    شد  بُرهان  با 

فرستاد و  وصی  حقانیت  به  قاطع  دادهۀ  حجت  گواهی  در   ، فرزندش  روی    ها و  به  تمام  را 
که   شُبهاتی  و  رؤیای صادقه خدشهدرصدد  اشکالات  کردن حجیت  است  انددار  و    ؛ بسته 

و    محمدآل قائم  و یاری  و ما را در نصرت  ،  افزودهبر ما  هایش  فضیلت بر  با این کار    او
 یاری داده است.   ،شامر یاری 

  « هستیم  محمدآل ۀ  ما شیع »  گویند اند و می فتهگامروز می همین  طور که شیعه تا  همان
طریق پذیرفتن  از  اش  سازی جهت پیاده از آنان خواهشمندم حق این کلمات را با عمل در  

اگر   ـچیز  هر در    محمدآلاز   نفسانی خواستهو  نظرات  مخالف  حتی  ادا   ـباشد مان  های 
و    ، یدداد  یتشما به آن رضااست که    همانحق  »:  آمده است  طور که در دعاهمان  ، کنند

گیرندگان باید  برای چنین چیزی پیشی و    « .یدشد  یشما از آن ناراضاست که    همانباطل  
 . پیشی بگیرند

 و نهایت دعای ما اینکه سپاس و ستایش از آن خداوند، پروردگار جهانیان است. 
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